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 اليه صفتمضاف اليه صفت مضاف

تـمب هـرجمـحث

دانيم دفترچه آزمون عمومي كنكور سراسري شامل همچنانكه مي
]زبان-معارف-عربي-ادبيات[تست به ترتيب از چهار درس 100
كه مي را50تا26هاي عربي از شماره تستباشد دفترچه آزمون

.دهند تشكيل مي
از تست شماره يعني قبل[هاي عربي كنكور سراسري در شروع تست

ميتيت،]26  كند:ر درشتي جلب توجه

 عين الأصح والأدقّ في الجواب للترجمة أو التعريب أو المفهوم�

و عنوان، درحقيقت، صورت هشت تست اول عربي كنكور اين تيتر
و است كه تست (عربي به فارسي) (فارسي به عربي) هاي ترجمه تعريب

 باشد. مي
و تستتستخگويي به خگويي به براي پاسبراي پاس و هاي ترجمه  كنيم:كنيم: تعريب به ترتيب زير عمل ميتعريب به ترتيب زير عمل ميهاي ترجمه

چنين تمامي كلماتيهمو اند زير تمامي ضماير در عبارتي كه داده)1
ها، كشيم. در گزينه كه به نوعي، مفرد، مثني يا جمع هستند خط مي

و زياد ترجمه شدن كلمات .مخصوصاً ضماير باشيم،بايد مواظب كم
كه كلمات از نظر تعداد، درست ترجمه چنين بايد مواظب باشيم هم

به عنوان مثال نبايد كلمه مفردي به صورت جمع[.شده باشند
و يا برعكس ]ترجمه شده باشد

و تعريب، زير)2 در دومين مرحله برخورد با يك تست ترجمه
و نكره، خط مي و در گزينه كلمات معرفه با كشيم ها، به صورت زير

در آنها برخورد مي از ترجمه اسمكنيم: در»ي«هاي نكره، غالباً، يا
و يا اينكه از كلمه آخر كلمه استفاده مي در اول كلمه»يك«كنيم

 آوريم. نمي»ي«هاي معرفه،ه اسم. در ترجمنماييم استفاده مي

 آموز آمد. : دانشجاء الطالبمثال:
[دانشجاء طالب  موز آمد]آ آموزي آمد] يا [ يك دانش:

موصوف[در سومين مرحله برخورد با يك تست ترجمه وتعريب، اگر)3
مي داشتيم زير]اليهي مضافومضاف[يا]صفتو به آن خط و كشيم

: كنيم شكل زير، با آنها برخورد مي

 آموز مؤدب، آمد. دانش جاء التلميذ المؤدب:

 آموزي مؤدب، آمد. دانش�
م  آموز مؤدبي، آمد. دانش�:ودبجاء تلميذٌ

 آموز مؤدب، آمد. يك دانش�
، بايد توجه داشته)نكرهاز نوع(ها صفتو در ترجمه فارسي موصوف

مي»ي«باشيم كه و هم در آخر نكره، هم تواند در آخر صفت بيايد
 موصوف.

و هم مضاف� اليه، در زبان فارسي، وقتي اسمي، هم صفت دارد
مياو و بعداً مضافل صفت  اليه، ولي در زبان عربي، برعكس آيد

. است
ةالاسلاميناامُتما اسلاميامت

جمينا في مدرستنا الجديدرأ« مثال: »لةية مناظر

ما)1  هاي زيبايي ديديم.، منظرهبه تازگي در مدرسه
، مناظر زيبايي ديديم. در مدرسه جديدمان)2
ما جديداً)3 ، مناظري زيبا، ديديم. در مدرسه
 هايي زيبا، ديديم.، منظرهدر مدرسه جديد)4

2جواب: گزينه

و تعريب، بايد)4 در چهارمين مرحله برخورد با يك تست ترجمه
و به زمان افعال توجه  با نمودهافعال عبارت را شناسايي كنيم و
 برسيم. كمك گرفتن از جدول زير سعي كنيم به گزينه صحيح

فعل ماضي
 مثل

(بَذه)
منفي

[لم، لما + مضارع] [ما+ ماضي] يا
 مثل

بَذه )-م يذهبل-(ما ا يذهبلم 

فعل مضارع
 مثل
بْذهي)(

منفي
لا + مضارع

 مثل
( بْذهلا ي)

فعل مستقبل
 مثل

، سوف يذهب)ب(سيذه

منفي
+ مضارع، سوف)(بدون سـلن ناصبه

ثلم
(بْذهي (لن

و شركت نكردندآموزان در امتحان امروز اين دانش« مثال:
:»شركت نخواهند كردفردا نيز

و لم يشارك)1  غداً لن يشاركواهؤلاء التلاميذ في امتحان اليوم
يشارك)2 و لن  غداً لن سيشاركواهؤلاء التلاميذ في امتحان اليوم
و هؤلاء التلا لايشارك)3  غداً سوف لن يشاركواميذ في امتحان اليوم
و لم يشارك)4  غداًلا سيشاركواهؤلاء التلاميذ في امتحان اليوم
]آينده منفي.شركت نخواهند كرد:[]كت نكردند: ماضي منفيشر[

1گزينه:جواب

» حتي الان واجباتهمفي اداء لم يهملواالطلاّب«مثال:
. سستي نكردندوزان در انجام تكاليفشان، تاكنون،آم ) دانش1
. كنند سستي نميآموزان در انجام تكاليفشان، تاكنون، ) دانش2
. كردند سستي نميآموزان در انجام تكاليفشان، تاكنون، ) دانش3
. سستي نكردند، تاكنون، تكاليفآموزان در انجام ) دانش4

1گزينه:جواب
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چر� ا در جدول افعال عربي كه در بالا، گفته شايد سؤال شود كه
،[شد، از ، ماضي بعيد و ماضي ساده ماضي استمراري ]ماضي نقلي

:صحبت نشده است. در جواب خواهيم گفت كه
در اند ولي هاي گفته شده در دستور زبان فارسي، تعريف شده فعل

، يعني درحقيقت، ما در زبان عربياند شدهنتعريف عربي،دستور زبان 
و ماضي ساده ماضي استمراري، ماضي بعيد،[ ولي،نداريم]ماضي نقلي

از مجبور هستيم بخاطر تست و تعريب عربي، براي هركدام هاي ترجمه
ش فعل  ده، معادلي در زبان عربي بسازيم.هاي گفته

... 

دو* ممك بي،ن است بين اين . فتدفاصله

:رفتميمثال: دانش آموز به مدرسه
 الي المدرسةيذهْبالتلميذ كان�

�ذهبي  التلميذ الي المدرسة كان

 ... قد

. بيفتده ممكن است بين اين دو، فاصل�
و اگر نياوريم ايرادي ندارد.»قد« آوردن�  الزامي نيست

:رفته بودآموز به مدرسه دانشمثال:
قد كان� .ةالي المدرس ذهبالتلميذ

.التلميذ الي المدرسة ذهبقد كان�

 قد

 مثال:
.الي المدرسة قد ذهبالتلميذ:ته استرفآموز به مدرسه دانش

:مثال
ا ذهبالتلميذ:رفتدانش آموز به مدرسه .مدرسةلالي

آنواست. ماضي عربيهاي تكيه كلام فعل»قد«� در ترجمه، به
: رفته است.قد دهيم. اهميت نمي بَذه

،راقدابراين اگربن، مهم نيست.قد در عبارت بالا، بودن يا نبودن
. ايم كردهترجمه است رفته،راذهَب بگيريم، در حقيقت نديد

را، فعلقد اهميت بودنِ به خاطر بي ميهاي ماضي عربي به توانيم،
 صورت ماضي نقلي فارسي، نيز ترجمه كنيم.

 مثال:
: بَرفته است.� رفت.�ذه 

نيز،ي منفي عربيماضهاي مطلب گفته شده بالا، در مورد فعل
به كند. يعني اينكه فعل صدق مي هايِ ماضيِ منفيِ عربي را، هم

به ماضي ساده منفي فارسيصورت   صورت ماضي نقلي منفيو هم
ميفارسي  توانيم ترجمه كنيم.،

و الارض لم تعلمأ«مثال: »أنّ االله له ملك السموات
و كه خدا مالكيت آسماناي ستهننداآيا�  زمين را دارد. ها

و زمين را دارد. كه خدا مالكيت آسمان ندانستيآيا�  ها

 نكات پراكنده مربوط به مبحث ترجمه

»:دروسه يطالعو الي المكتبة يذهبالتلميذ كان«�

راو درس رفتميآموز به كتابخانه دانش ميهايش . كرد مطالعه
و به هم معطوف»و«سيله در عبارت بالا، دو فعل مضارع عربي، به

در» كان«اند. آمدن شده قبل از اين دو فعل، باعث شده است كه
ترجمه فارسي، هر دو فعل مضارع عربي، به صورت ماضي استمراري 

 فارسي ترجمه شوند. 
مي يعني در حقيقت، در اينگونه عبارات،كان در  گذارد. هر دو فعل، تأثير

و ماضي بعيد فارسي شايد سؤال شود: ماضي استمراري فار� در سي
مي زبان عربي، چگونه  شوند؟ منفي

و ماضي استمراري فارسيدر جواب خواهيم گفت: چون معادل[
مي ] در زبان عربي، از دو فعلماضي بعيد فارسي شود، براي تشكيل

.منفي كردن آنها كافي است، يكي از آن دو فعل را منفي كنيم

(مي كان بْذهرفت)ي 
≠

(نميما كان بْذهرفت)ي
(نمي لم يكُنْ بْذهرفت)ي 

ي يذهْبكانرفت)(ميذهْبكان رفت)(نميلا

و مضارعش به صورت كان  باشد.مي يكُونُ، يك فعل ماضي است،
[لم، براي منفي كردن افعال ماضي در عربي، از [ما+ماضي] يا دستور

، به كانكنيم. بنابراين حالت منفيِ فعل لما + مضارع] استفاده مي
 خواهد بود. لم يكُنْيا ماكانصورت

معادل ماضي
استمراري فارسي

فعل مضارع
 عربي 

كان يا صرف
 ماضي كان

معادل ماضي
 بعيد فارسي

فعل ماضي
 عربي 

ي ا صرفكان
 ماضي كان

فعل
ماضي
عربي

معادل
ماضي
نقلي 
 فارسي

فعل
ماضي
عربي

معادل
ماضي
ساده 
 فارسي
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را دانشمثال: و صدا، صداي مادرش  : فهميد نميآموز به خاطر سر
 ) لم يفهم التمليذ ...2 ) لن يفهم التلميذ ...1
لا يفهم التم2  ) ما كان يفهم التلميذ ...4 ليذ ...)

(ماضي استمراري منفي)ما .فهميد نمي:كان يفهم
(آينده منفي) .نخواهد فهميد:لن يفهم
(ماضي منفي)  نفهميد، نفهميده است.:لم يفهم
(مضارع منفي)  فهمد. نمي:لا يفهم

4 جواب: گزينه

+ در مطالب� [لم يا لما مضارع] در ترجمه فارسي، قبل گفتيم كه:
شود. حال اگر در عبارتي، لما را قبل از فعل ماضي منفي ترجمه مي

كه«ماضي ببينيم، بايد آن را،  كه«-»هنگامي و» وقتي ترجمه كنيم
 نبايد آن را با لماي قبل از فعل مضارع، اشتباه بگيريم. 

 مثال:
لْتصا وهنگامي كه رسيدم:لم 

عر، تكيه كلام فعلدقدانيم،مي� بي است. در عبارات هاي ماضي
فعقدعربي، بندرت، ميرا قبل از [در اين صورت،ل مضارع قدبينيم

مي» گاهي«يا» شايد«را  كنيم] ترجمه

:مثال
 برود شايد: يذهب قد

و فعليه عربي جمله شروعِ، تكيه كلامِ»فـ«حرف� هاي اسميه
را ببينيم، بايد آن را نشانه»فـ«در عبارتي، است. بنابراين هر وقت 

[پس»فـ«شروع يك عبارت بدانيم. حرف  مي-معناي بهو] دهد.
مي»فـ«بودن خاطر تكيه كلام  نكنيم. توانيم آن را ترجمه،

 ضعيف فالباطلُ مثال:
 پس باطل ضعيف است.�
و باطل ضعيف است.�
 باطل ضعيف است.�

(به معناي� [به راستي]، ...) تكيه كلام جملهإنّ هاي[همانا]،
را ترجمه»نّإ«بنابراين اگر در ترجمه فارسي، اسميه عربي است 

ميتوان نمي،نكنند گوينده، از گفتن دانيم يم ايراد بگيريم چرا كه
 تكيه كلام، منظور خاصي ندارد. 

 مثال:
م است. خدا عال�همانا خدا عالم است.�:نّ االله عالمإ

 تكيه كلام معروف زبان عربي را به خاطر بسپاريد:3بندي: جمع�
[تكيه كلام را ترجمه نكنيم، ايرادي ندارد]

(تكيه كلام فعل-1  هاي ماضي عربي) قد
(تكيه كلام شروع جمله-2 و فعليه عربي) فـ  هاي اسميه
(تكيه كلام جمله-3  هاي اسميه عربي) إنّ
[تنها]، ...«را» إنما«� مي»[فقط] يا  كنيم. ترجمه
و للمؤمنين: العزةُّ إنّما و رسوله الله

و مؤمنان است. فقطعزّت و پيامبرش  از آن خدا
[جز، بجز،»الاّ« دانيم، كلمهمي� مي، دهد. طبق مگر] معني

] تنها«يا» فقط[«را» الاّ«توانيم كلمه دستور، غالباً مي نيز ترجمه»
به» الاّ«ته به شرطي كه عبارت منفي كنار كنيم الب صورت مثبت را

 ترجمه كرده باشيم. 

» ما جاء إلاّ هذا الطالب«مثال:
 آموز آمد. فقط اين دانش�آموز نيامد. جز اين دانش�

وقتي به زبان،»]فقط«-»إلاّ«-»إنّما[«ه بندي: سه كلممعج�
 دهند.مي»] تنها«يا» فقط[«ي شوند، معنا فارسي ترجمه مي

مي تلاشگران فقطدر اين زندگي« مثال: »شوند موفق
 المجدونالاّلا ينجح في هذه الحياة�

 المجدونةينجح في هذه الحيا إنّما�

 فقط المجدون ينجح في هذه الحياة�

كن»] فقط«-»إلاّ«-»إنّما[«ها، به جايگاه نوشتن در گزينه .يدتوجه
مي انحصاراين سه كلمه براي كلمه بعد از خودش»إلاّ«رود به كار

اي كه با آن فاصله كلمه»إنّما«دهد ولي را مورد انحصار قرار مي
ميا،ردارد   بنابراين:دهد. مورد انحصار قرار
از»الاّ«ترجمه ، قرار گيرد.»الاّ«بايد قبل از ترجمه كلمه بعد
 اي كه با آن فاصله دارد، قرار گيرد.د قبل از ترجمه كلمهباي» انمّا«ترجمه

مي» كلّ« كلمه� [هر، هريك، همه] اي معناي نكه دهد. براي
ابتدا،انتخاب كنيد» كلّ« بايد براي تشخيص دهيد كه كدام ترجمه را

و آنگاه ترجمه   را انتخاب كنيد:» كلّ« كلمات بعد از كلّ را ترجمه كنيد
 آموز دانش: هر الطالبكلّ�
 آموزان دانش: هر يك از من الطلاّبكلّ�
 آموزان دانش: همه الطلاّبكلّ�

] ] كلمه بعد از كلّ، معرفه، نكره بودنو مفرد، مثني، جمع بودنبه
 دقت كنيد كه در ترجمه، به درستي رعايت شده باشد.

مي در زبان فارسي، وقتي در عبارتي، ضميري تكرار مي� نيم از آن توا شود
 توانيم از ضماير فاكتور بگيريم. ضمير، فاكتور بگيريم ولي در زبان عربي، نمي

ق ثقافتنا الاسلاميةمثال:  منا الساميةيو

و ارزش و فرهنگ اسلامي  الايمان هاي
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، فاكتور گرفته شده است.»نا«در ترجمه فارسي عبارت بالا، از ترجمه ضمير
ك مي�  دهد. مي]جا آن[معناي»كهنا«هلمدانيم

ب»هناك«طبق دستور، اگر كلمه و عد در ابتداي عبارت قرار گرفته باشد
ميوجود، فعل از آن (وجود دارد، هست)  دهد. نداشته باشد، معناي

=
 فارسي عربي

] ] ديدمجاآنآموزان را، دانش: هناكرأيت التلاميذ مثال:
] ] ... وجود داردكتابهايي:كتب ... هناكمثال:

 به ترجمه زير، دقت كنيد:�
يشاهدون مناظر جميل الأطفال«  »: فيهاةالذّين يذهبون الي الصحراء

من كودكاني كه به صحراء مي مي ظرهروند .بينند هاي زيبايي را در آن
در»الاطفال«ر كنيد ترجمه كلمه شايد در نگاه اول، تصو ، درست نيست.

واقع در آخر»ي«شويد كه: حاليكه اگر بيشتر، دقت كنيد متوجه مي
خاص، بعد از اسملاتنكره نيست چرا كه وقتي موصو»ي«،»كودكاني«
مي»ال« مي»كهي« ... آيند، غالباً به صورت دار شوند بنابراين ترجمه
 باشد.مي» الذّين« مربوط به ترجمه كلمه» كودكاني«واقع در آخر»ي«
(هركس)-(اگر، هرگاه) إنْ� (هرجا)-(هرچه)ما-منْ ادوات،أينما

و جواب.شرط هستند دو فعل بعد از ادوات شرط به ترتيب، فعل شرط
و شرط ناميده مي ميشوند. فعل شرط توانند به صورت جواب شرط

چه،ماضي يا مضارع بيايند و ولي طبق دستور، چه ماضي آمده باشند
 صورت مضارع ترجمه شوند. مضارع، در ترجمه فارسي، بايد به

 » فيهاوقعَبئراً لأخيهحفرََمنْ«مثال:
ك1َ د.اد، در آن افتنْ) هركس براي برادرش چاهي
 درش چاهي كنده بود، در آن افتاد. ) هر كس براي برا2
مي3  افتد. ) هر كس براي برادرش چاهي بكند، در آن
مي4 مي، كند ) هر كس براي برادرش چاهي  افتاد. در آن

3جواب: گزينه

[هممي» هنگاميكه«معناي» إذا«� » هرگاه«معناي» إذا«چنين دهد.
با» إذا«دهد. از اين نظر، نيز مي درهم» إنْ«تقريباً و معني است
مي تست توانيم از اين دو كلمه، به جاي همديگر استفاده هاي ترجمه،

 كنيم.] 
توجه داشته باشيد كه: دو فعل بعد از إذا، مثل دو فعل بعد از ادوات شرط،

(حتي اگر ماضي آمده باشند)   حتماً بايد مضارع ترجمه شوند

 مثال:
».رويممي: هرگاه فجر فرا رسد به مسجدجدالي المسذهَبناالفجر حانإذا«

 به ترجمه عبارت زير دقت كنيد:�
، كوشا هستند. اين دانش:تلاميذ مجتهدونالهؤلاء  آموزان

، دانش�: تلاميذ مجتهدونهؤلاء  آموزان كوشايي هستند.] [ اينها
، دانش�  آموزاني كوشا هستند.] [ اينها

، كوشاست. اين دانش تهد:هذا التلميذُ مج  آموز

، دانش�:مجتهد هذا تلميذٌ ]آموزي كوشاست [ اين
، دانش�  آموز كوشايي است.] [ اين

، متوجه مي ، اسم ال دار از ترجمه عبارات بالا شويد كه:اگر بعد از اسم اشاره
، بايد اشاره را به صورت مفرد ترجمه كنيم در ترجمه فارسي←بيايد 

و هم چنين بايد بين ( حتي اگر اشاره به صورت مثني يا جمع آمده باشد)
و ترجمه  و ويرگول نگذاريم.ترجمه اسم ال داراشاره ، مكث نكنيم

 به ترجمه عبارات زير دقت كنيد:�
]كتابي دارم: لي كتاب[]كعندي كتاب  تابي دارم]:
][ كتابي ندارم] : ليس لي كتابكتابي ندارم ] : ليس عندي كتاب 
]كتابي داشتم: كان لي كتاب[]كتابي داشتم]:كان عندي كتاب 
]:كتابي نداشتم] ما كان لي كتاب 
]كتابي نداشتم]:ما كان عندي كتاب 
]كتابي نداشتم]:لم يكن لي كتاب 
 : كتابي نداشتم]عندي كتابلم يكن[

 شويد كه: از ترجمه عبارات بالا، متوجه مي
و»لـ«، از كلمه داشتنمفهوم در زبان عربي، براي بيانِ (از حروف جر)

مي(به معناي نزد)» عند«چنين كلمه هم »لدَي«البته از[كنند. استفاده
مي)به معناي نزد(  شود استفاده كرد] نيز

از داشتنبراي بيان مفهوم در زبان عربي، مي» ليس«به صورت منفي  گيريم. كمك
از داشتندر زبان عربي، براي بيان مفهوم مي» كان«در گذشته،  گيريم. كمك

 به صورت منفي فعلدر گذشته، داشتنندر زبان عربي، براي بيان مفهوم
مي» كان«  كنيم. را منفي

» بايد«اند، كلمه را خواستهاش در بسياري از عبارات فارسي كه عربي�
مي» نبايد«و فارسي در زبان نبايدو بايد شود. به نظر شما، كلمه ديده

 شود؟ عربي چگونه نوشته مي
.  يجب ...

.  بايد= علي ...

 در زبان فارسي ... امر غائبلـ
 در زبان عربي

 أن يذهب يجب
 يجب عليه أن يذهب

 عليه أن يذهب
 ليذهب

جا آن
وجود دارد، هست  هناك

= بايد برود مثال:
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 مبحث فعل

دسته2افعال در زبان عربي، به بندي دوره راهنمايي، در اولين تقسيم
و مضارع تقسيم  و مضارع، هر كدام به شده بودندماضي 14. افعال ماضي

(صيغه) مي  توانند صرف شوند. صورت
صيغه مضارع14كليشه صرفصيغه ماضي14كليشه صرف

 ونَ���يـ انِ���يـ ���يـوا ���ا ������
��� نَ���يـ انِ���تـ ���تـنَ ���تا ���ت
��� تمُا���ت���ُونَ���تـ انِ���تـ ���تـتم 
���نَ���تـ انِ���تـ ينَ���تـتنَُّ���تمُا���ت

��� نـ ���أنا ���ت��� 
 حروف اصلي فعل است. در حقيقت به جاي» ���«. حروف اصلي فعل استدر حقيقت به جاي » ���«

و مضارع14يك مثال مهم از صرف :صيغه ماضي
بَباذهَواذهبَذهبْذهبانِيْذهبونَيْذهي
تبَبتاذهَنَذهبَذهبْبانِتذَهْنَتذَهبْذهي
تبَتمُاذهبَذهُتمبَذهبْبانِتذَهْبونَتذَهْتذَه
تبَتمُاذهبَتنُّذهبَبينَذهْبانِتذَهْنَتذَهبْتذَه

تبَناذهبَذهبْأذه بْنذَه

و مضارع به صورت زير14در دوره راهنمايي� صيغه افعال ماضي
 گذاري شده بودند. نام

 جمع مذكر غائب مثني مذكر غائب مفرد مذكر غائب
 جمع مؤنث غائب مثني مؤنث غائب مفرد مؤنث غائب
 جمع مذكر مخاطب مثني مذكر مخاطب مفرد مذكر مخاطب
 جمع مؤنث مخاطب مثني مؤنث مخاطب مفرد مؤنث مخاطب

 الغير متكلم معةمتكلم وحد

ب14در دوره دبيرستان� و مضارع ه صورت زير صيغه افعال ماضي
 اند. گذاري شده نام

 غائبينَلل غائبينِلل للغائب

 للغائبات للغائبتينِ للغائبة

 للمخاطبينَ مخاطبينِلل مخاطبلل

 مخاطباتلل مخاطبتينِلل للمخاطبة

مع للمتكلم وحدة  الغير للمتكلم

مي6اگر به خاطر داشته باشيد: افعال زبان فارسي به شوند. صورت صرف
از2ا كه در زبان عربي، براي از آنج و بيش هاي مستقلي نفر، صيغه2نفر

هم در نظر گرفته و و مؤنث، نيز صيغه اند هاي مستقلي چنين، براي مذكر
به آورده شده است، تعداد صيغه و14هاي افعال در عربي، صورت نوشته

 شود. به مقايسه زير دقت كنيد: صرف مي
 فارسي:�

 رفت رفتي رفتم
 رفتند رفتيد رفتيم

:عربي�
(يك نفر مذكر) (دو نفر مذكر)رفت (بيش ازرفتند نفر مذكر)2رفتند
(يك نفر مؤنث) (دو نفر مؤنث)رفت (بيش ازرفتند نفر مؤنث)2رفتند
(يك نفر مذكر) (دو نفر مذكر)رفتي (بيش ازرفتيد نفر مذكر)2رفتيد
(يك نفر مؤنث) (بيش از(دو نفر مؤنث)رفتيدرفتي نفر مؤنث)2رفتيد

( (يك نفر مذكر يا مؤنث (بيش از يك نفر مذكر يا مؤنث)رفتم رفتيم

�َشكََذه ،ملع ،َلسج ،َكتَب ،و سادهرَ، ...ب ترين افعال ماضي اولين
هم هستندعربي  مي كه با آنها آشنا شديم.  بينيد: چنان كه
يا حركت و سادهنوزگذاري ترين افعال ماضي عربي، مثل اولين
يا حركت فعَلَ[ وزنگذاري فعَلَ يا  باشد. ] ميفعَلَ يا

�،سلجي ،ُكتْبي ،بْذهشكْرُُ، ...يي ،َلمعترين افعالو سادهاوليني
هممضارع عربي هست مي ند كه با آنها آشنا شديم. بينيد: حركت چنان كه

و ساده وزنگذاري يا  يا ترين افعال مضارع عربي، مثل حركت اولين گذاري
يفعْلُ[ وزن يفعْلُ يا  باشد. ] مييفعْلُ يا
ك� (ف3نيد كه در زبان عربي، توجه ل) نماينده يا نشانگر حرف ع

 حروف اصلي افعال هستند.
حرف اصلي به ترتيب3توجه داشته باشيد كه در زبان عربي، به�
. شودمي الفعل] گفتهلام- الفعل عين-علالف[فاء

و ساده و مضارع عربي، اصطلاحاً ثلاثي توجه: به اولين ترين افعال ماضي
[ثلاثي به خاطر مجرد گفته و مجرد به خاطر نداشتن3اند حرفي بودن

و زايد] بنابراين مي  توان گفت: حرف اضافي
برفعَلَفعَلَافعال ماضي ثلاثي مجرد يا بر وزن فعَلَفعَلَيا بر وزنفعَلَفعَلَوزن يا

و همچنين افعال مضارع ثلاثي مجرد يا بر وزن مي يا بر وزنيفعْلُيفعْلُباشند.
 باشند.مييفعْلُيفعْلُيا بر وزنيفعْلُيفعْلُ
الفعلِ هاي عربي مراجعه شود حركت عين نامه آخر كتاب اگر به لغت�

ـُ مضارعِ تماميِ افعال، بعد از نوشتن ماضي هر فعل، به صورت ـِ يا ـَ يا
َلسج] ـِ] نشان دهنده َلسج] مي- آورده شده است. مثلاً [سلجوي باشد

ملع] ـَ] نشان دهنده ملع] مي- يا مثلاً [َلمعباشد.ي 
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و مضارع ثلاثي مجرد، طبق همان كليشه� كه افعال ماضي قبلاً اي
مي14، به اشاره كرديم  شوند. صورت، صرف

مي چنان هم دانيم هر فعلي، براي خود، مصدري دارد. مصادر، كه
و نشان و از نظر انواع زمان ندارند ، در كلمهدهنده حالت كلي هستند

و نبايد آنها را جزء دسته عربي، جزء دسته اسم، محسوب مي شوند
] ] رفتن/رودمي/رفت فعل، به حساب بياوريم:

 مصدر اضي مضارعم
(وزن) خاصي تبعيت نمي مصادر افعال ثلاثي مجرد، از حركت كنند گذاري

)يجلس-جلسَ(و ذهابداراي مصدر)يذهْب-ذهَب(به عنوان مثال 
بهمي جلوس داراي مصدر باشد، بنابراين مجبوريم مصدر آنها را، با تكرار

 خاطر بسپاريم.
ميآم برخي دانش� ثلاثي كنند براي فهميدن معناي افعال وزان تصور

ق و ويهاعدمجرد، دستور خاصي وجود دارد، در حالي كه اين گونه نيست
و فهميدن لازم يا متعدي بودن  براي فهميدن معناي افعال ثلاثي مجردّ

و قاعدهآنها و بايد مورد به مورد، معنايي، دستور خاصي وجود ندارد
(حاضر شد):باشيم. مثالافعال را بلد  (ظاهر شد)،حضرََ (نازل،ظهَرَ نزَلََ

(داخل شد)،شد) (زد) ...،دخلََ َضرَب (رفت) بَذه (خارج شد) َخرَج
�) و مضارع عربي و ساده ترين افعال ماضي همان يعني اگر به اولين

 حرف3افعال ثلاثي مجرد)، حرف يا حروفي را به عنوان حروف زايد بر 
شوند كه به آنها، اصلي، اضافه كنيم. دسته ديگري از افعال ساخته مي

 شود. افعال ثلاثي مزيد گفته مي
و تعداد حروف زايدي كه دارند به 8افعال ثلاثي مزيد، بر مبناي وزن

(باب) تقسيم شده مي قسمت  شود. اند. هر بابي با وزن مصدرش، نامگذاري

 به عنوان مثال:
بهي- أفعْلَ  باشد.مي باب افعالفعْلُ مربوط

و� توجه داشته باشيد كه مصادر افعال ثلاثي مزيد، وزن ثابتي دارند
و سماعي نيستند.   مثل مصادر افعال ثلاثي مجرد، حفظي

مصدرمضارعماضي

إفعاليفعْلُأفعْلَ

تفعيليفعَلُفعَلَ

تفَعَليتفَعَلُتفَعَلَ

(فعال)مفاعلةَيفاعلُفاعلَ

تفاعليتفَاعلُتفاعلَ

إنفْعالينفْعَلُإنفْعَلَ

إفتعاليفتْعَلُإفتْعَلَ

إستفعْاليستفَعْلُإستفَعْلَ

باشد كه اين دو مصدر از نظر كاربرد، داراي دو مصدر ميةمفاعلَباب�

و از هر دو مي ،ةمفاعلَن به عنوان مصدر باب توا تفاوتي با هم ندارند

 استفاده كرد.
تفَاعلَ� و ند ولي چون با هاي ماضي ثلاثي مزيد هست، جزء فعلتفَعَلَ

 گرفته شوند.ممكن است با فعل مضارع اشتباه اند، شروع شده»تـ«
و مضارع ثلاثي مزيد، طبق همان توجه داشته� باشيد كه افعال ماضي

كه كليشه مي14، به اشاره كرديمقبلاً اي  شوند. صورت صرف
و تفعيليهاي دسته يا باب ثلاثي مزيد، فعل8از� كه از باب افعال

و فعل معناي متعديهستند  هايي كه از باب انفعال، افتعال، تفعل دارند
 دارند. معمولاً معناي لازمهستند
رَّرآزاد كرد : آزاد شدح رَّرَشد:تح  آزاد كرد آزاد

 لازم متعدي
 از باب تفعل از باب تفعيل

هم باب ثلاثي مزيد، باب8از بين� و تفعل، به شدت با هاي تفعيل
(چون هر دو داراي تشديد هستند) اشتباه گرفته مي  شوند.

 به عنوان مثال:
]7يا4[فعل مضارع صيغهتفُعَلُ�  از باب تفعيل

 از باب تفعل]1[فعل ماضي صيغهتفَعَلَ�

و تفاعل، به شدت با هممفاعلةَهاي اب ثلاثي مزيد، بابب8از بين�

(چون هر دو داراي حرف الف هستند) اشتباه گرفته مي  شوند.

 به عنوان مثال:

]مفاعلةَاز باب7يا4ارع صيغه[فعل مضتفُاعلُ�

 از باب تفاعل]1ماضي صيغه[فعلتفَاعلَ�

:عين الصحيح�

1َ2 ) هي تكاتبلَّمَتع تعُلِّم3 ) هي تكُاتب4 ) هي  ) هو
3گزينه:جواب
در افعال مربوط به ثلاثي مزيد، در قسمت مربوط به فعل ماضي، به�

مي3حروف غير از   شود. حرف اصلي، حروف زايد، گفته
(ـعـ)-(أ)أفعْلَ (ا)-فعَلَ (تـ- فاعلَ ا) ...- تفاعلَ

را در برخي تست هاي كنكور، تعداد حروف زايد افعال ثلاثي مزيد
خواهند. طبق دستور، براي شمارش تعداد حروف زايد، به اولين صيغه مي

از ماضي همان فعل برمي و در آن، حروف غير را3گرديم حرف اصلي
[بايد توجه مي را داشته باشيم كه حرف شماريم. حرف2هاي تشديددار

 به حساب بياوريم.] 
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امر

امر

امر

 امر

امر

امر

امر

امر

امر

امرامر امر

مي:به عنوان مثال باشد چون اولين صيغهيعلِّمون داراي يك حرف زايد
علَّم، مي علَّم از چهار حرف تشكيل شده است، ماضي اين فعل، و 3باشد

 حرف زايد خواهيم داشت.1حرف آن، اصلي است بنابراين

:»يتعَلَّم«ال: مث

 حروف مزيد ثلاثي بزيادة ثلاثة)2 حرف واحد مزيد ثلاثي بزيادة)1

 ينِحرفَ مزيد ثلاثي بزيادة)3

مي»يتعَلَّم«اولين صيغه ماضي فعل لَّمَتع ا، فعل و 2ين فعل، داراي باشد
3گزينه:جواب حرف زايد است.

و مضارع عربي� و مزيدش،افعال ماضي افعال مهم امل ثلاثي مجرد
نهي-3امر غائب-2امر-1[ ديگر شامل افعالو شوند عربي محسوب مي

مي-6جحد-5نفي-4 و مضارع ساخته . شوند مستقبل] از افعال ماضي
 توضيح فعل امر-1

مي6از فعل امر، به همين(.شود صيغه مخاطبِ فعل مضارع ساخته
)اند.، فعل امر مخاطب يا امر حاضر نيز گفتهفعل امردليل، به 

كار مهم زير2صيغه مخاطب فعل مضارع، بايد6براي ساختن فعل امر از
 را انجام دهيم: 

حرف(بعد از حذف، اگر.كنيممياولين حرف فعل مضارع، را حذف�
 بياوريم) بايد همزهدوم، ساكن داشته باشد،

داشت»ن«(اگر فعل،.كنيممي آخرين حرف فعل مضارع، را ساكن�
مي»ن« جز را حذف  جمع مونث)»ن«كنيم

 هاي مختلف از ساختن فعل امر: مثال
تجَلس←تنَظْرُُ تعَلمَ←انُظْرُْ سلإج←َلمإع 
لِّمُتع←لِّّمعلَّمَتتَع←لَّمَتع
در هم مي مثالچنان كه ياهآوريم، همزميهمزه بينيم وقتي هاي بالا،
ميحر ـُ ـُ،الفعل مضارع آن فعل(اگر حركت عين� گيرد يا حركت كت

مي باشد همزه و اگر حركت عينـُ مالفع گيرد ـِ باشد،ل ـَ يا  ضارع آن فعل،
) مي� همزه  گيرد

 يك استثناء بسيار مهم در ساختن فعل امر
از اگر فعلي كه امرش را خواسته اند از باب افعال باشد، در ساختن فعل امر

بهههمزبايد حتماً آن فعل،  و ، حركت فتحه بدهيم. همزهبياوريم

 أرشد←ترُشْد أحسنْ←تحُسنُ أنزْلِْ←تنُزْلُِ
 عين الصحيح::مثال

ت1ُ تكُت2ْانُظْرُْ←نظْرُ) (ب←ُاكُتْب

تجُلس4 أنزْلِْ←تنَزْلُِ)3 (←سلأج 
4گزينه:جواب

 يك نكته بسيار مهم در فعل امر
و تفاعل، دقت كنيم: تفَعَل  اگر به دو باب

تفَعَليتفَعَلُتفَعَلَ

تفَاعليتفَاعلُتفَاعلَ

ميحركت حرف يكي به آخر مضارع، در اين ـَ [اين اتفاق، دو باب، باشد
ـِ  و در بقيه افعال ثلاثي مزيد، اين حركت، فقط در اين دو باب افتاده است

هاي امر ساخته شده از اين باعث شده است كه فعلاين موضوع باشد]. مي
 هاي ماضي اين دو باب، اشتراك داشته باشند. به عنوان مثال: دو باب، با فعل

»تفَعَلَ«صيغه ماضي14صرف

تفَعَلواتفَعَلاتفَعَلَ

َلتَلتَاتفَعَلنَْتفَعَتفَع

ْلتَلتْمُاتفَعَلتْمُتفَعَتفَع

ْلتَلتُْتفَعَلتْنَُّماتفَعَتفَع

ْلتَلنْاتفَعَتفَع

(صيغه فعل يتفَعَلُ هاي امر ساخته شده از مضارع  هاي مخاطب)

تفَعَلواتفَعَلاتفَعَلْ

تفَعَلنَْتفَعَلاتفَعَلي

ميچنان كه در بالا هم هاي هاي امر، با برخي صيغه بينيم، برخي صيغه،
هاي كنكور ماضي، مشترك هستند، اين مطلب، ممكن است در تست

 مورد سؤال قرار گيرد. 

ال«في عبارة»تعَلَّموا«عن الخطأعين� »:لغة العربيةتعَلَّموا

 ) ثلاثي مجرد4 ) ثلاثي مزيد3 ) امر2 ) ماضي1
(صيغهتعَلَّموا، هم مي مي3تواند فعل ماضي و هم تفَعَل باشد تواند ) از باب

[تتَعَلَّمون فعل مضارع صيغه  تتَعَلَّمون باشد. از9فعل امر ساخته شده از
تفَعَل است.]  باب

4گزينه:جواب
 توضيح فعل امر غائب-2
و6از 8براي اين،صيغه متكلم نتوانستيم فعل امر بسازيم2صيغه غائب

[لـِ] استفاده مي مي صيغه، از حرف و فعل امر غائب  سازيم. كنيم
(مي بْذهي(رود←بْذهيل)برود) بايد 

ميبه حرف لـِ كه در ساختن فعل امر غائ لـِ←شودب از آن استفاده
 امر غائب گويند. 

لـِ امر غائب، عامل ساكن دهنده است يعني فعل مضارع بعد از
فعل، امر غائبكند به همين دليل به فعل خودش را مجزوم مي

 اند. نيز گفته مضارع مجزوم
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مي هم ميامر غا]لـِ[بينيد چنان كه در مثال بالا، و دهد ئب، معناي بايد
(جازمه) است امر غائب، لام جازمه يا لام امر، نيز]لـِ[به.ساكن دهنده

] مي]لـِ[ائي حرفبتلفظّ الف←[لام. گويند مي  باشد.
و عناوين مختلف فعل امر غائب را جمع اگر كلّ اسم بندي كنيم خواهيم ها

غ (فعل امر باللام)داشت: [(فعل امر (لام- مجزوم)(فعل مضارع- ائب)
)]هلام جازم(- امر)

�ن الخطأن عيرجْع«عيف« في عبارة»لرجْع التلاميذُ الي الصيل:«

 ) فعل مضارع منصوب2 ) فعل مضارع مجزوم1
 ) فعل امر غائب4 ) فعل امر باللام3

2گزينه:جواب
توان از حرف لـِ كه در ساختن تور، نمي* توجه داشته باشيد كه طبق دس

به شود، براي صيغه فعل امر غائب، استفاده مي هاي مخاطب استفاده كرد.
 عنوان مثال: 

»لام جازمة«في استعمال الخطأعين�

1بْذهي يذهْبن2َليذهْب←) هو هنَّ ليذهْبنَ←)
تذَهْب4ليذهْبوا←) هم يذهبون3 ْانَت (←بْتذَهل

4گزينه:جواب
و نفي-3و4  توضيح فعل نهي
مي هم از چنان كه يه بيايد حرف لاء نهي يا ناه، فعل مضارعدانيم اگر قبل

و به فعل مورد نظر، و فعل نهيبه آخر فعل مضارع، ساكن مي دهد گويند
ا اگر قبل از فعل مضارع، حرف لاء نفي يا نافيه بيايد فعل مضارع از نظر ام

و به فعل مورد نظر، حركت حرف آخر، تغييري نمي  گويند. فعل نفيكند
(جازمه) است نفي يا نافيه،لاءاو ام[لاء نهي يا ناهيه، عامل ساكن دهنده

و تأثيرگذار نيست ].عامل
(مي� بْذهي ورود)ه 

(نبايد برود) بْذهي لا (نمي لاء نهي: بذهي لا  رود) لاء نفي:
(مي� بْتذَه ْروي)انَت 

(نرو):لاء نهي بْتذَه (نميلا بْتذَه لا  روي) لاء نفي:
أ� (ميأنا بْروم)ذه 

(نبايد بروم) بْلا أذه (نمي:لاء نفي لاء نهي: بْروم)لا أذه 
و هم لاء نهي يا ناهيههم هاي بالا، مشخص است، چنان كه در مثال هم ،

مي14، براي هر لاء نفي يا نافيه باشد صيغه فعل مضارع، قابل استفاده
ن 6هي يا ناهيه، فقط براي بنابراين اين اشتباه است كه تصور كنيم لاء

 باشد. صيغه مخاطب، قابل استفاده مي
(جزم) * از آنجا كه لاء نهي يا ناهيه، فعل مضارع بعد از خودش را ساكن

(در نيز گفته فعل مضارع مجزومدهد. به فعل نهي، مي به مطالباند. قبل،
 فعل امر غائب، فعل مضارع مجزوم گفتيم)

عن� :العبارة التالية افعال عين الصحيح

وليرجْع« يذهْبواالتلاميذ الي الصف » بعيداًلا

 نهي- ) نفي2 نفي- ) امر1
 مضارع مجزوم- ) مضارع مجزوم4 نفي- ) امر غائب3

4جواب: گزينه
و نفي، فعل� هاي ماضي، مضارع، امر، امر تا قبل از توضيح فعل نهي

 غائب را خوانديم. 
(رفت) بَمي ماضي:ذه) بْذهمضارع:رود)ي 
(برو) بْ(بايد برود) امر:إذه  امر غائب:ليذهْب

و نفي را با فعل هايي كه قبلاً خوانديم مقايسه كنيم اگر معناي فعل نهي
 به نتيجه زير خواهيم رسيد: 

(منفي شده)همان معناي فعل نفيمعناي  باشد:مي فعل مضارع
(مي بْذهي (نمي≠) رود هو بْذهي لا  رود) هو
(مي بْتذَه ْ(نمي≠روي)انَت بْتذَه لا ْروي)انَت 
(مي بْاذَه (نمي≠روم)انَاَ لا أذهب  روم) أنا

امعناي (وقتي فعل، صيغه مخاطب فعل امر همان معناي ست)فعل نهي
 باشد:مي(منفي شده)

(برو) بْإذه (نرو)≠أنت بْتذَه لا ْأنت 
(وقتي فعل، صيغه غائب يا متكلم است)معناي همان معناي فعل نهي

(منفي شده)  باشد:ميفعل امر غائب
(بايد برود) بْذهيل (نبايد برود)≠هو بْذهي لا  هو
(بايد بروم) بْ(نبايد بروم)≠أناَ لأذه بْلا أذه  أناَ

مي معناي فعلاگر�  شود: هاي بالا را باهم مقايسه كنيم نتيجه زير حاصل

≠

جحد-5  توضيح فعل
جحد (جازم حروف ساكن←لما]-[لم لم، لما + فعل مضارع: فعل )هدهنده

يذهْب:مثال يذهْب-لمَ لمَا
را توجه داشته باشيد كه فعل�  مضارع منفيهاي مضارع داراي لم ولما

را معني نمي مي ماضي منفيكنيم بلكه آنها  كنيم. معني
و لما قبل از فعل مضارع، باعث مجزوم شدن فعل مضارع آمد� ن لم
و لما، بنابراين به فعل،شود مي  فعل مضارع مجزومهاي مضارع داراي لم
 اند. گفته
[لم] لماذادر عبارات عربي، مخفف كلمه�  شود.مينوشته، به صورت

(براي چه مي بْتذَه مل [ مثال: لمَ اشتبروي)  .] اه نگيريدلم را با

 فعل امر فعل نهي
فعل امر غائب
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 توضيح فعل مستقبل-6
، سوف + فعل مضارع: فعل مستقبل  سـ

و تأثيرگذار نيستند. ، سوف] حروف عامل [سـ
(از حروف ناصبه)لنطبق دستور، براي منفي كردن فعل مستقبل، از

، سوف] استفاده مي [سـ . شود استفاده نميكنيم با اين توضيح كه ديگر از
ي (خواهد رفت)سيذهْب، سوف (نخواهد رفت)≠ذهْب بْذهي  لن

 انواع فعل مضارع از نظر حركت حرف آخر
 منصوب)- مرفوع-(مجزوم

اگر قبل از فعل مضارع در زبان عربي، هيچ حرف تأثير گذاري نيامده�
و چون باشد، فعل مضارع، همان حالت معمولي خود را حفظ مي در كند

ميدر آخر فعل مضارع حالت معمولي ـُ ديده فعل شود، به آن، حركت
مي مضارع مرفوع يذهْب:شود. مثال گفته

فعل،اگر قبل از فعل مضارع در زبان عربي، حروف ناصبه آمده باشند�
مي مضارع، فعل مضارع منصوب نام  شود. گذاري

]، لـِ،اذن،كي،لن،[أن:حروف ناصبه  حتيّ
ـَ تبديل مي ـُ آخر فعل به و در فعلهاي در افعال مضارع منصوب، شود

 بايد حذف شود.»ن«،12و6جز»ن«داراي 

 مثال:
بْذهي يذْ–لن هبوا لن

ميلن* از حروف ناصبه، به جز و در ابتداي كه معناي آينده منفي دهد
ه حروف ناصبه، معناي تواند مورد استفاده قرار گيرد، بقي عبارت نيز مي

[ ... ، ومي[اينكه، تا اينكه، براي اينكه، كه در وسط عبارت معمولاً دهند
 آيند. مي

[لـِ امر غائب] اشتباه نگيريد. براي»لـِ«از بين حروف ناصبه، ، را با
 هاي زير دقت كنيد: تشخيص، به تفاوت

-كه- راي اينكهب- تا اينكه- معناي[اينكه- نصب دهنده است ناصبه:]لـِ[
مي- دهد ...] مي  آيد. وسط عبارات

مي- ساكن دهنده استامر غائب:]لـِ[ [بايد] معمولاً اول- دهد معناي
 آيد. عبارات مي

:مثال
درسهليكتبالتلميذ الي المدرسهليذهْب

(جازمه) آمده باشد� فعل،اگر قبل از فعل مضارع، حروف ساكن دهنده
مي رع، فعل مضارع مجزوم، ناممضا  شود. گذاري

 مثال:
بْذهي يذهْبوا لم  لم

ـُ آخر فعل به ساكن تبديل مي در در افعال مضارع مجزوم، و شود
 بايد حذف شود.»ن«،12و6جز»ن«هاي داراي فعل

(جازمه) فعل مضارع عبارتند از :حروف ساكن دهنده
و لما-3ء نهيلا-2لـِ امر غائب-1 [إن-4لم  أينما]،ما،من،ادوات شرط
 توضيح ادوات شرط�

(اگر، هرگاه) (هركس)- إن (هرچه)-من (هرجا)- ما  أينما
مي هم (به ترتيب) چنان كه هاي به نامدانيم، بعد از ادوات شرط، دو فعل

و جواب شرط، وجود دارد كه اين دو فعل، بايد مجزوم شوند.  فعل شرط

 مثال:
حْتنَج سرَتد  شوي)(اگر درس بخواني موفق مي إن

مي� ، و جواب شرط توانند به صورت طبق دستور فعل شرط
توانند، سكون ماضي نيز بيايند. در اين صورت، واضح است كه نمي

(يا به اصطلاح، مبني)  بگيرند چرا كه فعل ماضي در عربي، ثابت
و مي و توانايي تغيير نجَحت ضعيت را ندارد. مثال: باشد تسرإنْ د

 شوي)(اگر درس بخواني موفق مي
و جواب شرط، در زبان عربي، به توجه داشته باشيد كه وقتي، فعل شرط

شود آيد در ترجمه فارسي، به صورت ماضي ترجمه نمي صورت ماضي مي
 شود. بلكه به صورت مضارع، ترجمه مي

ميچنين توجه داشته باشيد هم و جواب شرط، به كه فعل شرط توانند
[ماضي [مضارع- صورت ماضي] نيز بيايند. در اين صورت،- مضارع] يا

 بازهم در ترجمه فارسي بايد آنها را، مضارع ترجمه كنيم: 
(اگر درس بخواني موفق مي تنَجح تسرد  شوي) إنْ

(اگر درس بخواني موفق مي تحَنج شوي) إن تدرس 
:بندي كنيم خواهيم داشت يحات گفته شده را جمعاگر توض

دو فعل بعد از ادوات شرط، ممكن است ماضي يا مضارع آمده باشند. در
و چه  و جواب شرط، چه ماضي آمده باشند ترجمه فارسي، فعل شرط

 ترجمه شوند. مضارعمضارع، بايد 

 به عنوان مثال:
(اگر درس بخواني موفق مي تنجح وي)ش إنْ تدرس 

(اگر درس بخواني موفق مي تحَنج تسرد  شوي) إنْ

(اگر درس بخواني موفق مي تحَنج شوي) إنْ تدرس 

(اگر درس بخواني موفق مي تنجح تسرد  شوي) إنْ

به لـ ناصلـ امر غائب
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 مبحث اسم

 مشتقو بررسي اسم از نظر جامد
 مشتق: اسمي است كه يكي از انواع مشتق باشد.

 است كه هيچ كدام از انواع مشتق نباشد. جامد: اسمي
و جامد، هيچ راهي جز ياد گرفتن انواع مشتق پس براي تشخيص مشتق

 نداريم. 
 نكته بسيار مهم قبل از توضيح انواع مشتق2
و چه افعال ثلاثي مزيد) شامل-1 (چه افعال ثلاثي مجرد مصادر افعال

. گويندميا را جامد كدام از انواع مشتق نيستند، بنابراين آنه هيچ
 مثال:

كتاب( صبرةاستخدام، احترام، شكُر، ،(... ،

[مؤنث، مثني، جمع] آن اسم نيز-2 وقتي اسمي مشتق است، حالت
و وقتي اسمي جامد است آن،مشتق است [مؤنث، مثني، جمع] حالت

توان نتيجه گرفت كه: اگر در تستي، اسم اسم نيز جامد است. پس مي
بد مؤنث راهيا مثني يا جمعي را و جامد يا مشتق بودنش  بخواهند،ند

و  تصميم بگيريم. بر اساس آن بايد به مفردش رجوع كنيم

 به عنوان مثال:
و كتاب، جامد است.كتُب:  جامد است چون مفردش كتاب است

و ضعيف، مشتق است.  ضعفاء: مشتق است چون مفردش ضعيف است

قتوضيح انواع مشت

و معادل صفت تقريباًهاي مشبهه عربي صفت:صفت مشبهه-1 ها
هم قيدهاي فارسي هستند. اگر همه صفت مشبهه هاي زبان عربي را، كنار
و با هم مقايسه كنيم به اين نتيجه مي كه بگذاريم وزن اكثر صفت:رسيم

باشد. صفت ميفعَلان]-فعَيل-[فعَلهاي زبان عربي، مشبهه
و وزن گفته شده نيستند، تعدادشان محدود است3هايي كه جزءهمشبه

بهتر است آنها را، با كمك گرفتن از معنايشان، فرا بگيريم. به عنوان مثال:
شجُاع، حسن، عبد، صعب، (ت(سهل، ، ...رجبان ) صفت مشبهه سو)

ميمعناي صفتي آنهاو هستند بو، دن تواند در تشخيص صفت مشبهه
 آنها، به ما كمك كند.

 نكات مهم در توضيح صفت مشبهه

1-[... ،نبي ،ولي ،علي]:از نظر وزن، در حقيقت بر وزن فعيل هستند

ميپس  هاي چرا كه وزن فعيل، يكي از وزن،گيرند آنها را صفت مشبهه
 باشد. صفت مشبهه مي

ميهم-2 [افَعل چنان كه علي]، مشتق از نوع اسمفُ- دانيم، در زبان عربي،
(تفضيل) دارند. مثل:  تفضيل است چرا كه اينگونه كلمات، معناي برتري

[بزرگ ترين] اين مطلب را به خاطر بسپاريد كه: تر، بزرگ اكبر، كبري
دهند بلكه هاي بر وزن افعل، وجود دارند كه معناي برتري، نمي برخي اسم

[رنگ و نقص- معناي اي- عيب توانيم ها را، نمي نگونه اسمزينت] دارند.
را،تفضيل بگيريم مشتق از نوع اسم  مشتق از نوع صفتطبق دستور، آنها

ميمشبهه شود بلكه، نوشته نميفعُليها، به شكل گونه اسم گيرند. مؤنث اين،
ميفعَلاء به شكل مي نوشته  آيد. شود كه آن نيز، صفت مشبهه به حساب

.]زهراء،ازَهر.... حمقاءق،حماَ....حمراء،احَمر[ ... 
و نقص رنگ  زينت عيب

(به معناي درخشنده)

و به مصادر افعال ثلاثي-3 و خاصي نيستند مجرد، داراي وزن ثابت
مي شكل توانند بيايند. برخي مصادر ثلاثي مجرد، از نظر هاي مختلف

و ممكن است همين هاي مشبهه، ظاهري، با برخي صفت مشابهت دارند
ب كهمشابهت، از اعث شود با هم اشتباه گرفته شوند براي تشخيص، بايد

اگر كلمه موردنظر، معناي مصدري داشت، آنرا.، كمك بگيريمآنها معني
و اگر كلمه مورد نظ و در نتيجه، جامد بگيريم معناي صفتيرمصدر

 داشت، آنرا صفت مشبهه بگيريم. 
←...] معناي مصدري دارند- يقين-غضَبَ-طلَبَ-صبر-قتَلْ-[عفوْ

(جامد) هستند.  مصدر
صفت مشبهه←... ] معناي صفتي دارند-حسن-عبد-صعب-[سهل

(مشتق) هستند. 

مي، فعوللةفعَافعَال،[ هاي زبان عربي، وزن اكثر مبالغه:مبالغه-2  باشد.]

 صبور علامّة كذاّب

و اسم مفعول-3و4 از همچنان كه مي:اسم فاعل دانيم، اگر بخواهيم
وو كلمات معمولي، اسم فاعل اسم مفعول بسازيم، به ترتيب بر وزن فاعل

و اما اگر بخواهيم از ثلاثي مزيدها مفعول مي و اسم سازيم ، اسم فاعل
ـِ ــ مـ ـــــ ــ مفعول بسازيم، به ترتيب به صورت ـَ مـ ــــ

 سازيم. مي

منتْظَر←ينتْظَرُ عالم←: علم مثال
منتْظَرَ معلوم

اسم مفعولاسم مفعول

اسم فاعلاسم فاعل
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E

و اسم مفعول نكات مهم در توضيح اسم فاعل

*.... ،حاد ،هام ،و:ضالّ، تام مشتق از در حقيقت بر وزن فاعل هستند

مي نوع اسم فاعل با شوند. مؤنث اينگونه اسم گرفته شود. ساخته ميةها،

)ة، حادة، هامة، تام(ضالةّ ... ،

و مشتق از نوع * آخر، آمن، آسف، ... در حقيقت بر وزن فاعل هستند

با شوند. مؤنث اينگونه اسمميم فاعل گرفته اس  شود. ساخته ميةها

)، ...(آخرة، آمنة، آسفة

و اسم زمان-5و6 مفعْل:اسم مكان مي- بر وزن  شود.مفعْل ساخته
مي-[افَعلبر وزن:اسم تفضيل-7  شود. در ترجمه فارسي،فعُلي] ساخته

 مؤنث مذكر

مي هم و هم معناي ترين معناي تر  دهد
تفهاي مثال -[أعلياخُري]-[آخرَدنيا]-[أدني:يلضمربوط به اسم

[أسفل [أحسن-عليا] حسني] ...-سفلي]

) اخُري) اشتباه گرفته شود. آخرةآخر،* (آخرَ،  ) نبايد با

 نكرهو بررسي اسم از نظر معرفه

هانواع معرف
ال-1 [معرَّف بأل] اسم [علم]-2دار اشارات-4ضماير-3اسامي خاص
(چه موصلات عام چه موصولات خاص)-5 كه-6موصولات اسمي

اليه بعد از خودش، يكي از انواع معرفه خودش معرفه نيست ولي مضاف
ميمعرفّ بالاضافهباشد، معرفه از نوع   شود. ناميده

 التلميذمثال: هذا كتاب

 تلميذ مثال: هذا كتاب

 مبنيو بررسي اسم از نظر معرب

 از دسته حروف: تمامي حروف، مبني هستند

[ضماير، موصولات، اشارات، استفهامات، ...] مبني هستند. از دسته اسمها مبني  ها:
[فعل ماضي از دسته فعل  ] مبني هستند12و6فعل مضارع صيغه- فعل امر- ها:

 معربو نكات مهم در مبحث مبني
و اشارات(حالات مثني،طبق دستور-1 مبني به حساب)موصولات

مي بلكهدنآي نمي . گيريم آنها را معرب
][هذانِ ][اللذانِ هذينِ  اللذينِ
][اللتانِ هاتينِ][هاتانِ  اللتينِ

هاي مبني نيست. ته باشيد كه فعل امر غائب، جزء فعلتوجه داش-2
[ليذهْب: معرب ] 

مي-3 دانيم براي تعيين نوع مبني در كلمات مبني، همچنان كه
به عنوان مثال: هؤلاء.بايد به حركت آخرين حرف كلمه، نگاه كنيم

(مبني–الكسر)(مبني علي الفتح) علي اولئك -... 
به طبق دستور، در فعل هاي مبني، براي تعيين نوع مبني، بايد

لام (آخرين حرف اصلي فعل) نگاه كنيم. حركت  الفعل
تبمبني علي السكون← ذَه تبالفتح مبني علي←ذَه 
 الفتح مبني علي←صارت علي السكون مبني← يذهبنَ

 غيرمنصرفو بررسي اسم از نظر منصرف

منغير منصرف اسمي كه يكي از انواع الصرف):(ممنوع
 منصرف باشد. غير

 منصرف: اسمي كه غيرمنصرف نباشد.
و كشور اسم-1:عبارتند ازها غيرمنصرف اسم بر وزن افعل-2شهر

يا جمع-3 (آوازهم مكسر هم وزن )مفاعيل،مفاعلبا
(به شرط غير عربي بودن)-5اسم خاص مؤنث-4  اسم خاص مذكر
ا زايد اسم-6 ] اء زايد هستند مثل-هايي كه داراي ي زايد] يا

[محمد-7...]- خَضراء- زهراء-كُبري-[دنيا -اسامي پيامبران بجز
 شيث]- لوط-هود-نوح-شعيب- صالح
 الآخر سي اسم از نظر مقصور، منقوص، ممدود، صحيحبرر

 دنيا-موسي مثل شود. تلفظ»ي«يا»ا« آخرش كه اسمي: مقصور�

 ����تلفظ شود مثل»�ـِ« : اسمي كه آخرش مثل منقوص�

 باشد.»اء« اسمي كه آخرش:ممدود�

و ممدود نباشد.:الآخر صحيح�  اسمي كه مقصور، منقوص

د  الآخرر مبحث مقصور، منقوص، ممدود، صحيحنكات مهم

.- وفيّ-وصيّ-نبيّ- وليّ-عليّ* مثل اسامي منقوص تلفظ ...
مي آنها را صحيح،پس اسم منقوص نيستند،شوند نمي  گيريم. الآخر

*���	
�-���
شوند ... . مثل اسامي منقوص تلفظ نمي-�����-� ��
ر،پس اسم منقوص نيستند ميا صحيحآنها  گيريم. الآخر

*����
-�����-�����-�����-���
... . مثل اسامي منقوص تلفظ-�����-
مي آنها را صحيح،شوند نمي  گيريم. الآخر

اليه مجرورمضاف
اليه بعد از خودش، معرفه است.معرّف بالاضافه است چون مضاف

اليه مجرور مضاف
اليه بعد از خودش، معرفه نيست.معرّف بالاضافه نيست چون مضاف
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و اين نكته را به خاطر بسپاريد(به) همان مفعول فراموش نكنيد كه مفعول است
مي هاي فعليه(به) منصوب فقط در جمله كه: مفعول از اي يافت شود كه فعلشان

و اگر جمله فعليه نظر لازم، متعدي بودن، به صورت متعدي مي اي داراي باشد
(به) نخواهيم داشت. فعل لازم باشد، ديگر مفعول

هاي فعليه، ممكن است فعل جملهدر صفحات بعد، خواهيم خواند كه: در
[فاعل (به) مفعول-مرفوع مجهول باشد كه در اين صورت به جاي داشتن

خواهيم داشت.نائب فاعل مرفوعمنصوب] نقش ديگري به نام

و مجرور جار

 مبحث تركيب

مي� ميشوند جمله فعليه، نام عباراتي كه با فعل شروع و شوند يده
ش  شوند.مي ناميده روع نشده باشند، جمله اسميهعباراتي كه با فعل

: جمله اسميه : جمله اسميه المدرسةفيالتلميذ بالتلميذ مؤد 

 جمله فعليه:يذهب التلميذ يذهب: جمله اسميهالتلميذ

بالا، مي بينيد، براي تشخيص اسميه يا هاي چنان كه در مثال هم
يم چرا كه فعليه بودن يك عبارت، بايد به ابتداي عبارت نگاه كن

ممكن است عبارتي، فعل داشته باشد ولي چون فعل، در ابتداي 
،عبارت واقع نشده است، نتوانيم به آن فعليه، بگوييم

ةالتلميذ يذْهب الي المدرس:مثل

هاي اصلي جمله، پايهخبر مرفوع، مبتدا مرفوعدو اصطلاح�
ا بنابراين در تمامي جمله،شوند اسميه، محسوب مي سميه، بايد هاي

[خبر  و [مبتدا مرفوع] وجود داشته باشند. توجه داشته باشيد كه
 شوند. هاي فعليه، يافت نمي وقت در جمله مرفوع] هيچ

�] هاي]، پايهمفعول(به) منصوب، فاعل مرفوع، فعلاصطلاحات
هاي بنابراين در تمامي جمله،شوند اصلي جمله فعليه، محسوب مي

 شته باشند. فعليه، بايد وجود دا

هاي اصلي جمله هاي گفته شده بالا، كه پايه به غير از نقش�
و مي جمله فعليه اسميه هاي ديگري نيز يافت شوند، نقش محسوب

بي اصلي عبارت محسوب نميها شوند كه پايه مي و ودوشوند ن
[مضاف نبودنشان در عبارت فرقي نمي نعَت]، [صفت يا اليه كند مثل

و مجرور]، ... مج [جار  رور]

 توضيح مفصل تركيب جمله اسميه

مشخص است مبتدا مرفوعهاي اسميه، تقريباً جايگاه در جمله
 خبر مرفوعآيد) ولي جايگاه(مبتدا مرفوع در ابتداي جمله اسميه مي

مشخص نيست يعني دقيقاً مشخص نيست كه كدام يك از كلمات
خ گربعد از مبتدا مرفوع، بايد فته شود. بنابراين پيدا كردن بر مرفوع

مي مرفوع، مشكل اساسي ما، در جملهخبر  شود. هاي اسميه، محسوب

 مثال:

 بة المدرسةفي مكت مؤدب عند الصباح مشغول بالمطالعةال التلميذ
 مبتدا مرفوع

در يك جمله اسميه، ابتدا نقش هاي خبر مرفوع براي شناسايي�
و زايد مج صفت، مضاف مثل اضافي و رور، ... را اليه مجرور، جار

و كنار مي آن شناسايي و گاه در آنچه كه باقي مانده، تكليف گذاريم
 كنيم. خبر مرفوع را مشخص مي

و مجرور في مكتبةو بالمطالعةت بالا، به عنوان مثال در عبار ، جار

د، از هر نظر با كلمه قبل از خودش مطابقت دارالمؤدبهستند.
(به معناي هنگام، وقت) معناي بنابراين صفت يا نعت مي باشد. عند

و بنابراين زمان را مي ، فيه منصوب ظرف منصوب يا مفعولرساند

ندارد تنوينوال، اسم قبل از خودش،ةالمدرسشود. گرفته مي

مي بنابراين مضاف هاي شود. بعد از شناسايي نقش اليه مجرور گرفته
را كدام از نقش هيچ مشغولمه گفته شده، چون كل هاي گفته شده

 خبر مرفوعنگرفته است. بدون نقش باقي مانده است بنابراين آن را،
[در حقيقت، خبر مرفوع، كلمه يا عبارتي است كه خواهيم گفت.

و شرايط صفت بودن، مضاف و مجرور بودن ... را ندارد اليه بودن، جار
 اند.] آن، خبر مرفوع گفتهچون هيچ نقش ديگري نگرفته است، به 

-هايي مثل صفت يا نعت شايد سؤال شود كه، چگونه نقش�
و مجرور-اليه مجرور مضاف فيه ظرف منصوب يا مفعول-جار
:... را تشخيص دهيم. در جواب خواهيم گفت- منصوب

 مجرور به حرف جرّ حروف جرّ

-نهاراً- ليلاً-...- قبل- بعد-حول- جنب-امَام- عند-تحت-[فوق
و مكان هستند بنابراين ... ] اسم- صباحاً هاي داراي معناي زمان

 اند. گذاري شده ظرف منصوب يا مفعول فيه منصوب، نام

هر دو اسم پشت� نظر مثل هم باشند، اسم دوم، سرهم، اگر از
موصوف يا خواهد بود. به اسم قبل از صفت يا نعت، صفت يا نعت

ميوتمنع شود ولي طبق قرارداد، اصطلاح موصوف يا منعوت، گفته
مي را در تركيب نمي كه نويسند اصطلاحاً گفته موصوف يا شود

(يعني در تركيب عبارت، اصطلاح، نقش محسوب نميمنعوت شود
، نوشته نمي  شود) موصوف يا منعوت

 نكره،ي جمع، معرفهمنظور از هر نظر، يعني از نظر اعراب، مذكر مؤنث، مفرد مثن

 اسم چسبيده
 به حرف جرّ

من-علي-الي-عن-في
 ...-حتّي-ك-بـ-لـ
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:؟خبر

و دو اسم پشت� سرهم، اگر مثل هم نبودند طوري كه اسم اول، ال
اليه مجرور گفته خواهد گاه به اسم دوم، مضاف تنوين نداشت، آن
و تنوين ندارد، اسم شد. بنابراين مي توان گفت وقتي اسمي، ال

از بعدش، معمولاً مضاف اليه مجرور خواهد بود. به اسم قبل
در.اليه، مضاف گويندفمضا و طبق قرارداد، مضاف، نقش نيست

 نويسند. تركيب نمي
هاي اسميه، خبر، انواع مختلف دارد چگونه انواع دانيم در جمله * مي

 خبر را شناسايي كنيم؟ 
اگر در يك جمله اسميه، آنچه كه به عنوان خبر، انتخاب شده،�

و اسم باشد، خبر از نوع مفر  شود.ميگذاريد نامفقط يك كلمه

 مؤدب المدرسة التلميذ فيمثال:

 مؤدبون المدرسة التلاميذ في مؤدبان المدرسة التلميذان في

هاي بالا، نشان در هر سه مثال بالا، خبر از نوع مفرد است. مثال
و اسم مي و جمع، نيز به خاطر يك كلمه بودن دهد، اسامي مثني

ميبودن، خبر از  بنابراين منظور از اصطلاح.شوند نوع مفرد، گرفته
و»خبر از نوع مفرد«در» مفرد«  جمع نبودن نيست.، مثني نبودن
اگر در يك جمله اسميه، آنچه كه به عنوان خبر، انتخاب شده،�

 است.»جمله فعليه«فعل يا جمله فعليه باشد، خبر از نوع 
 يكتب الدرس المدرسهفي التلميذ

و مجرور خبر مبتدا  از نوع جمله فعليه مرفوع جار

هم هاي اسميه درجمله� اي كه خبرشان از نوع جمله فعليه است
مي فعل تنهاتوانيد مي و هم از را خبر بگيريد فعل تا آخر توانيد

هاي كنكور، روال بر اين است كه، را خبر بگيريد، در تست عبارت
مي تنها فعل  يرند.گ را خبر

اي، خبر از نوع جمله باشيد كه وقتي در جمله اسميه توجه داشته
به فعليه است، داخل خبر، يك جمله مستقل محسوب مي و شود

يكتب تواند دوباره تركيب شود. به عنوان مثال، صورت مجزّا، مي
مي الدرس و به در عبارت بالا، يك جمله فعليه مستقل است تواند

ف  عليه، تركيب شود. عنوان يك جمله

 نَجحنَ نَجحنَةالمدرس تلميذات
و فاعل ضمير بارز مبتدا مرفوع »ن«فعل
 از نوع جمله فعليه خبر اليه مجرور مضاف

و كنار گذاشتن همه اگر در يك� جمله اسميه، بعد از شناسايي
ب نقش دون نقشي، نداشته باشيم تا خبر مرفوع بگيريم، ها، هيچ كلمه

از چه بايد بكنيم؟ در اين گونه مواقع، چاره اي نيست جز اين كه
و مجروريا ظرف موجود در عبارت، به عنوان خبر استفاده كنيم جار

 گويند. خبر از نوع شبه جملهو به اين نوع خبر،

و توان توجه: تا زماني كه در يك جمله اسميه، مي يم خبر از نوع مفرد
خبر از نوع شبه خبر از نوع جمله فعليه داشته باشيم ديگر نوبت به 

و خبر از نوع شبه جمله، آخرين اولويت در انتخاب جمله نمي رسد
 خبر است. 

 الاُمهات اقدامتحَتةالجنّةالمدرسفي التلميذ

 اليه مجرور مضافهوعمبتدا مرف مرفوع مبتدا
و مجرور  اليه مجرور مضاف خبر از نوع شبه جمله]-[جار

 خبر از نوع شبه جمله]-[ظرف منصوب

[ظرف + مضافدشايد سؤال شو مجرور] را، خبر از نوع اليه كه چرا،
هاي در جواب خواهيم گفت كه روال تست،نگرفتيم شبه جمله

را به عنوان خبر از نوع شبه ظرف تنها اين است كه فقط، كنكور 
 گيرند. جمله مي

از مجموع آنچه كه در صفحات قبل، در مورد انواع خبر، گفته شد�
:توان نتيجه گرفت مي

خبرو خبر از نوع مفرددر پيدا كردن نوع خبر در يك جمله اسميه،
خباز نوع جمله فعليه و اگر و خبر، در اولويت هستند ر از نوع مفرد

از نوع جمله فعليه نداشتيم، آنگاه مجبوريم، به خبر از نوع شبه
 جمله، فكر كنيم. 
آموزي سؤال كند كه اگر در يك جمله اسميه، ممكن است دانش

چندين مورد براي انتخاب خبر از نوع شبه جمله داشتيم، كدام يك 
 را، بايد انتخاب كنيم؟ 

 السماءفي كالنّجومضالارفي العلماء
و مجرور مبتدامرفوع و مجرور جار و مجرور جار  جار

در اين حالت بايد از معناي عبارت،:در جواب خواهيم گفت كه
دانيم، خبر بايد درباره مبتدا توضيح دهد. كمك بگيريم چرا كه مي

ي عبارت، براي انتخاب خبر در اين گونه عبارات، با توجه به معنا
و موردي را انتخاب كنيم كه معنايش از موارد ديگر، مهم تر است
و حذف كردن نيست. در اكثر مثال هايِ اينگونه، قابل كنارگذاشتن

مي»ك«خبر از نوع شبه جمله، با حرف جرّ   شود. شروع
 به معناي مثل، مانند

 هستند دانشمندان در زمين مثل ستارگان در آسمان
 العلماء في الارض كالنّجوم في السماء

و مجرور مبتدامرفوع و مجرور جار  جار
و مجرور  خبر از نوع شبه جمله]-[جار

 نكته بسيار مهم�6
الذّي، الّتي، ... موصولات خاص-1 ميدر عربي، به به گفته و شود

و ما در وسط جمله، معمولاً موصول عام گويند طبق دستور،.من
و عام،  ميگ جمله صلهعبارت بعد از موصولات خاص  شود. فته
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اليه مجرورخبر مرفوع مضافصفتمبتدا مرفوع

صفت

خبرمبتدامبتدا خبر

 ضمير فصل

و مجرور اليه مجرورمضافخبر مقدم-جار

اليه مجرورمضاف

 مبتداي مؤخر

 الشدائد المسلم منْ يساعدنا في
هاي ديگر را با جمله صله، اشتباه بگيريم. اگر جمله نبايد نقش�

و كنار نگذ .م شناسايي خبر، مشكل خواهد داشتاريصله را شناسايي
، مبتدا مرفوع است. بعد از كنار گذاشتن جمله المسلمدر مثال بالا،

مانده است. كلمه منْ، شرايط صفت بودن، صله، كلمه منْ، باقي
اليه بودن، ... را ندارد بنابراين آن را خبر مرفوع خواهيم گرفت مضاف

نو از نظر انواع خبر، به آن   خواهيم گفت. وع مفردخبر از
عربي، اگر در عبارتي ديديم موصولات خاص بعد از اسمدر-2
اند طبق دستور، اين گونه موصولات خاص را صفت آمدهدار، ال
،ها، به وسيله معني، قابل تشخيص نيستند گيريم. اينگونه صفت مي

 بنابراين مجبوريم دستور گفته شده را، حفظ كنيم.
 للآخرين المساعدة علي تقديمحريص يكتب واجبهشيط الذي التلميذ الن

و مجرور جمله صله و مجرور جار  جار

كه هاي صفت را دارند دار، ويژگي موصولات خاص بعد از اسم ال
 گيريم. طبق دستور آنها را، صفت مي

ك كلّ جاست؟ چرا در برخي مثالشايد سؤال شود: جمله صله تا ها،
كلّ عبارت بعد از من، را جمله صله گرفتيم در حالي كه در مثال بالا،

الذّي را، جمله صله نگرفتيم. درجواب خواهيم گفت  عبارت بعد از
و مفهوم كامل است [جمله صله،.كه: جمله صله، يك جمله با معني

ر قبل از جمله صله، تا جايي است كه مفهوم عبارت، كامل شود.] اگ
[مثل مبتدا مرفوع همه پايه خبر مرفوع] موجود-هاي اصلي عبارت

و اما اگر قبل از جمله صله،  بودند، جمله صله تا آخر عبارت است
هاي اصلي عبارت را نداشتيم، جمله صله تا آخر عبارت يكي از پايه
بنيست بل ها مفهوم كامل داشتكه فقط تا جايي است كه يك عبارت

 باشيم.
فيالذّيوعظَتْه التّجاربالعاقل من  مؤمن الشدائد يساعدنا

 جمله صله جمله صله

به-3 اگر در يك جمله اسميه، يكي از كلمات بعد از مبتدا مرفوع،
صورت يك ضمير منفصل باشد، به آن ضمير منفصل، ضمير فصل 

مياي كه بلافا گوييم. كلمه مي خبر آيد، صله بعد از ضمير فصل
 خواهد شد. مرفوع

 قد حملَ سلاحه ضد العدو الذي المقاتلهو هذا
 جمله صله صفت خبر ضمير فصل مبتدا

ميهم-4 و هم مضاف دانيم: اگر كلمه چنان كه اليه اي، هم صفت
ز،داشته باشد ميدر و آنگاه مضاف بان فارسي، ابتدا صفت اليه. آيد

 ولي در زبان عربي برعكس. 
 زبان مشترك مسلمانان همان زبان عربي است.

ةالعربيةاللغّهيةالمشترك المسلمينةلغ

 صفت خبر مرفوع صفت اليه مجرور مبتدا مرفوع مضاف

كه چرا در عبارت بالا، صفت، ال دارد ولي شايد سؤال شود

كه»ال«موصوفش،  ةلغ كلمه» الِ«:ندارد. در جواب خواهيم گفت

اليه، به خاطر مضاف شدن افتاده است چرا كه اسم قبل از مضاف
و تنوين داشته باشد.»ال«نبايد 

هم بدانيم كه مهم نيستو اما بايد و موصوف، »ال«زمان، صفت
كه»ال«يا همزمان داشته باشند نداشته باشند بلكه مهم آن است

هم هم و چون در عربي، معرفه انواع زمان معرفه يا زمان نكره باشند
اش، مختلف دارد، ممكن است نوع معرفه صفت با نوع معرفه موصوف

باد.متفاوت باشد معرَّف ولير مثال گفته شده، صفت، ل است

[اش، معرَّف بالا موصوف ، به خاطر المشتركةبه بيان ديگر، ضافه است

و كلمهالداشتن ��معرفه است�به خاطر متصل شدن به يك اسم
 باشد] معرفه مثل المسلمين، معرفه مي

 التعلّم تُرْشدنا الي سبيل المفيدةُ التلميذةُرسالمثال ديگر:
از مبتدا مرفوع  نوع جمله فعليه صفت خبر مرفوع

 اليه مجرور مضاف

هاي قبل، به خاطر داشته باشيد، در مبحث تركيب اگر از سال-5
و مجرور يا ظرف  جمله اسميه، داشتيم: اگر ابتداي عبارتي با جار

از شروع شده بود، بايد آن را خبر مقدم مي و در كلمات بعد گرفتيم
م ميخبر مقدم، بايد  كرديم. بتداي مؤخر پيدا

ةكثيرةرحمةالسن فصول اختلاف في

 صفت

و آيا تا به حال فكر كرده ايد كه چرا در اينگونه عبارات، جاي مبتدا
و خبر در ابتداي عبارت آمده است آن،خبر، عوض شده است علّت

مبتدا زبان عربي، اگر در جمله اسميه، است كه: طبق دستور در
و خبر اين مرفوع مبتدا از نوع شبه جمله به صورت نكره آمده بود
ا و براي درست بود، ين جمله اسميه، از نظر دستوري غلط است

مي باشد،المفيده، صفت رسالة
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از نوع شبه جملهخبرمبتدا مرفوع

 خبر از نوع شبه جملهمبتدا مرفوعراههاي درست كردن

خبر مقدم مبتداي مؤخرّ

اليه مضافاليه مضاف

؟
فاعل يا
اليهمضافمفعول

يا مبتدا مرفوعكردن اين عبارت، يا بايد را به صورت معرفه بنويسيم
ا عوض كنيم.ر خبر مرفوعو مبتدا مرفوعاينكه جايگاه

 عندنا السؤالُ�

ناعند سؤال
 سؤالٌ عندنا�

:عين الصحيح

 المنضدة ) كتاب فوق2 للمتقينةٌ) عاقب1

في4 ) سؤالٌ عندنا3 ةالمدرس ) التلميذُ

و خبر از نوع شبه3و2و1در گزينه (نكره) ، عبارت داراي مبتداي
. استجواب تست4گزينهو باشدمياخطابراين جمله است بن

←3و2و1هاي حالت درست گزينه
 للمتقينةالعاقبيا للمتقين عاقبةٌٌ)1

 كتاب فوق المنضدةياةالكتاب فوق المنضد)2

 عندنا سؤالٌ يا السؤال عندنا)3

ن:اگر از ما سؤال شود كه وع خبر، كدام يك از انواع خبر مقدم از نظر
و مجرور  خبر است؟ در جواب بايد بگوييم كه: خبر مقدم، يا جار

مي است يا ظرف است و مجرور يا ظرف بود،و دانيم وقتي خبر، جار
شد. پس خبر مقدم از نظر به خبر، خبر از نوع شبه جمله، گفته مي

 باشد. نوع خبر، خبر از نوع شبه جمله مي
اسم يحات صفحه قبل، مبتداي مؤخر، معمولاً يك با توجه به توض

آموزان، در پيدا كردن مبتداي خواهد بود. بسياري از دانش نكره
و به درستي نمي دانند كه كدام يك از كلمات مؤخر، مشكل دارند

 بعد از خبر مقدم را بايد، مبتداي مؤخر بگيرند؟ 

ةكثير أشجارنا بلد غابات في

و مج  صفت خبر مقدم-رروجار

خبرو مبتدا مرفوعهاي اسميه، دو نقش به نظر شما، در جمله-6
و مطابقت چگونه هستند؟ مرفوع ، از نظر هماهنگي

و خبر نمي آن هر چه كه مشخص است اين است كه: مبتدا توانند از
برخ،چرا كه در اين صورت،نظر، باهم مطابقت داشته باشند

مي ويژگي و ديگر نمي هاي صفت را پيدا  توانيم به آن، خبر بگوييم. كند
 مؤدب التلميذُ

 مبتدا مرفوع خبر مرفوع

و به خاطر بسپاريد: در يك جمله اسميه، اگر خبر، از نظر بحث جامد
و تعداد با مبتدا،،مشتق، جزء مشتقات بوده باشد بايد از نظر جنس

و اگر چنانچه خبر، مشتق نباشد، نيازي به مطابق ت داشته باشد
 مطابقت وجود ندارد.

:الخطأعين:مثال

1(الصلا)2 الصلاةُ واجب ��سراج 

[سراج] مشتق نيست بلكه [واجب] بر وزن فاعل، مشتق است.

� جامد است. گزينه يك، غلط است اگر به صورت�	 �� !�نوشته ��"�
خ واهد بود. در گزينه دو، چون خبر، مشتق نيست شود صحيح

 بنابراين مطابقت نياز نيست. 

 توضيح مفصل تركيب جمله فعليه

[فعل چنان كه گفتيم در جمله هم معمولاً-فاعل مرفوع- هاي فعليه،
هاي فعليه تقريباً اند. در جمله(به) منصوب] اركان جمله فعليه مفعول

(به) مفعولو فاعل مرفوعجايگاه جايگاه فعل مشخّص است ولي
مشخص نيست يعني مشخص نيست كه كدام يك از كلمات منصوب

و كدام يك بايد مفعول (به) منصوب بعد از فعل، بايد فاعل مرفوع
 گرفته شود.

هاي فعليه، كلمات به ترتيب كنند كه در جمله برخي تصور مي
مي...] چيد-(به) منصوب مفعول- فاعل مرفوع-[فعل دره شوند،

و ممكن است در بسياري عبارات،  حالي كه اين ترتيب، قطعي نيست
كه.اين ترتيب، رعايت نشود به عنوان مثال، عبارات بسياري داريم

(به) منصوب، قبل از فاعل مرفوع آمده است. در آنها، مفعول
و زايدي مثل، ابتدا، نقش هاي فعليه براي تركيب جمله هاي اضافي

و مجرور- اليه مجرور ضافم- صفت و كنار- جار ... را شناسايي
ميگذاريم. مي و فاعل مرفوعماند پيدا كردن تنها مشكلي كه باقي

 است.(به) منصوب مفعول
 الاسلامي المجتمعفيناأهداف جميع نُحقِّقُ
و مجرور اليه مضاف فعل  صفت جار

اليه،هاي اضافي مثل صفت، مضافبراي شناسايي مبتداي مؤخر، نقش
و مجرو اي كه بدون نقش باقي، ... را كنار بگذاريد. آنگاه به كلمهرجار

 بگوييد. مبتداي مؤخّرماند مي
.استمبتداي مؤخركلمه اشجار،،در مثال مورد نظر

مبتدا، معمولاً معرفه است
خبر، معمولاً نكره است
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و مفعول در يك جمله فعليه، شماره صيغه فعل براي شناسايي فاعل
و4يا1كنيم. اگر شماره صيغه فعل، صيغه را پيدا مي نبود قطعاً

[به صورت ضمير بارز يا ضمير مستتر] در داخل 100 % فاعل فعل
و امكان ندارد كه هيچ كدام از كلمات بعد از فعل، فاعل فعل است

لمان از بابت فاعل، راحت شود. بوده باشد. بديهي است كه وقتي خيا
و اما اگر شماره پيدا كردن مفعول، به راحتي امكان پذير خواهد بود.

بود فاعل فعل، يا يكي از كلمات بعد از فعل4يا1صيغه فعل، صيغه 
و اگر هيچ كدام از كلمات بعد از فعل، نتوانست فاعل باشد، است

[به صورت ضمير مستتر] در داخل فع ل است. فاعل فعل
و فعل14جدول فاعل  هاي صيغه مضارع

 ...-نهي-ساخته شده از مضارع مثل امر صيغه فعل ماضي14جدول فاعل

مي هم م شود فاعل همه صيغه چنانكه ديده و هاي افعال ماضي، ضارع
و فقط تكليف صيغه و تعيين شده است طوربه4و1هاي ... مشخص

و  و بايد معناي عبارت را بلد باشيم. 100قطعي  % قابل تعيين نيست

 من المكتبة الكتاب يأخذون مثال:

 الاسلامي المجتمعفينافاهدا جميع نُحقِّقُ
و مجرور  صفت جار

و نتيجه جمع 1هاي فعليه، اگر فعل صيغه در تركيب جمله گيري: بندي
(يعني امكان ندارد هيچ كدام4يا نباشد فاعل از نوع اسم ظاهر نداريم

و  از كلمات بعد از فعل، فاعل بوده باشد) بلكه فاعل از نوع ضمير بارز
 اگر ضمير بارز نشد ضمير مستتر است. 

باشد تكليف فاعل به درستي مشخص4يا1و اما اگر فعل صيغه
و اگر  نيست چرا كه ممكن است فاعل، يكي از كلمات بعد از فعل باشد

آن هيچ گاه فاعل ضمير مستتر كدام از كلمات بعد از فعل، فاعل نبود،
به4و1هاي خواهد بود. در صيغه»هي«يا ضمير مستتر»هو« بايد

ت ا بتوانيم فاعل را پيدا كنيم. معناي عبارت، تسلّط داشته باشيم

ازمي1فعل، صيغه»حضرََ التلميذ«به عنوان مثال: در عبارت باشد
 گيريم تا فاعل را پيدا كنيم. معناي عبارت كمك مي

 آموز حاضر شد] فاعل: التلميذ[دانش

گذاري را حركت هاي كنكور، عبارات شيد كه در تستتوجه داشته با
نيم كمك توا گذاري عبارت نمين براي تركيب از حركتبنابراي،كنند نمي

مي شدهگذاري حركت بگيريم ولي چنانچه ديديم كلمات از اند توانيم
 كمك بگيريم. گذاري حركت

هاي ايد كه چرا فعل آيا تا به حال فكر كرده:يك دستور بسيار مهم
ب، نمي4و1داراي صيغه غير از  ؟اشندتوانند بعد از خود، فاعل داشته

[ به عنوان مثال: چرا نمي  ] داشته التلاميذُ يذهبونتوانيم عبارتي مثل
 فاعل3صيغه

در جواب خواهيم گفت: طبق دستور، در زبان عربي، اگر فعل،؟باشيم
(يعني يكي از كلمات بعد از خودش  بعد از خودش فاعل داشته باشد

ص  ورت مفرد بنويسيم. فاعل باشد) بايد آن فعل را، به

يذهْب التلاميذُ←يذهبون التلاميذُ

ذهبن التلميذاتي←التلميذات بْتذَه

 فاعل از نوع اسم ظاهربه بيان ديگر: اگر فعلي در زبان عربي،�
توجه داشته باشيد(.يسيمبايد آن فعل را، به صورت مفرد بنو داشت،

كه مهم نيست فعل در كجاي عبارت واقع شده باشد بلكه مهم آن 
)است كه بعد از خود، فاعل داشته باشد.

 هاي فعليه، به نكات بسيار مهم زير دقت كنيد: در تركيب جمله
هميشه ضميرآن،دانيم اگر ضميري به فعل متصل شده باشدمي-1

د مفعول گونه شناسايير عبارتي مفعول بتواند اينخواهد بود وقتي
مي ئناً پيدا كردن فاعل در آن عبارتمطم شود،  گيرد. به راحتي صورت
بحاسع الناسكيامهظتَْوالأي 

 فاعل مفعول مفعول فاعل

ك[يادآوري: ضماير� ك كما كم كما ـه ـهما ـهم ـها ـهما ـهنّ

ي نا و اگرمي به فعل متصل بوده باشند مفعول گرفتهاگر]كنّ شوند
مي مضاف،متصل بوده باشند اين ضماير به اسم  شوند. اليه گرفته

و تفعيل هستند معناي متعدي دانيم فعلمي-2 هايي كه از باب افعال
و فعل معمولاً،هايي كه از باب انفعال، افتعال، تفعل هستند دارند

مي.ناي لازم دارندمع درتو فهميدن لازم يا متعدي بودن يك فعل، اند
و مفعول به ما  كمك كند. تشخيص فاعل

مفعول

و فاعل ضمير بارز واو فعل

مفعول منصوب
اليهمضاف

اليهمضاف

و فاعل ضمير مستتر نحن14عل صيغهف

ضمير
 بارز
ا

ضمير
 بارز
و

ضمير
 بارز
ن

ضمير
 بارز
ت

ضمير
 بارز
 تما

ضمير
 بارز
 تم

ضمير
 بارز
 تنّ

ضمير
 بارز
ت 

ضمير
 بارز
 تما

ضمير
 بارز
ت

ضمير
 ارزب

 نا

ضمير
 بارز
ا

ضمير
 بارز
ا

ضمير
 بارز
و

ضمير
 بارز
ن

ضمير
 مستتر
أنت 

ضمير
 بارز
ا

ضمير
 بارز
و

ضمير
 بارز
ن

ضمير
 بارز
ي

ضمير
 بارز
ا

ضمير
 مستتر

 انا

ضمير
 مستتر
 نحن

ضمير
 بارز
ا
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مبتدا عطف بيان خبر

خبر از نوع مفرد

 مفعول منصوب است. آنگاه فاعل: ضمير مستتر هو←حرَّر الوطن
و معناي متعدي دارد  از باب تفعيل

ميدانيم فعل لازم، فقط فاع مي� خواهد در حالي كه فعل متعديل
 خواهد. علاوه بر فاعل، مفعول هم مي

از دانيم در جملهمي-3 هاي فعليه، فعل عبارت، بايد با فاعل عبارت،
يننچولي مفعول، مؤنث بودن، مطابقت داشته باشدو نظر مذكر

[يعني اينكه فعل نيازي ندارد با مفعولش، مطابقت داشته شرطي ندارد
و مفعول، باشد] در برخي عبارات، اين مطلب، در پيدا كردن فاعل
 تواند به ما كمك كند. مي

ُرسحالمدينةي
 مذكر مؤنث

تواند باشد فاعل نمي
 پس مفعول است. 

گيريم فاعل: نتيجه مي
 است.ضمير مستتر هو 

 التلميذضرَبَت
 مؤنث مذكر

. فاعل نيست پس مفعول است
پس فاعل: ضمير مستتر هي

.خواهد بود

الجنةّااللهخلَقََ
 مذكر مذكر مؤنث

���"� تواند فاعل باشد. نمي �

آنگاه پس مفعول است
گيرم، االله فاعل نتيجه مي

خواهد بود. 

بد نيست بدانيد در زبان عربي، به صفت يا نعت، اصطلاحاً تابع
مي(وابسته) گفته گذاري، تابع انيم صفت در حركتد اند چرا كه

(وابسته) موصوف است. 
 ناجح المؤدبالتلميذُ

 صفت يا نعت

كه اكنون سؤال اين هاي ديگري، در زبان عربي، به چه نقشاست
[معطوف مي عطف-توانيم تابع بگوييم؟ درجواب خواهيم گفت كه:

ح شمرده شده بيان] نيز تابع ،ها نيز گذاري اين نقش ركتاند چرا كه
(وابسته) حركت  گذاري كلمه ديگري است. تابع

 توضيح معطوف

و و حميدجاء حسينٌ  نهاراًدعوت قومي ليلاً
 معطوف معطوف

و فاصله دو نقش يكسان پشت سر هم، كه بينشان حرف عطفي مثل
در مرتبه دوم قرار گرفته است معطوف انداخته باشد، به نقشي كه

و اگر گويند. توجه داشته باشيد كه معطوف نقش محسوب مي شود
 نقش قبل از حرف عطف را برايش استفاده كنيد غلط خواهد بود. 

تمعلّماًو تلميذاًرأي 
 معطوف←مفعول منصوب منصوب مفعول

 توضيح عطف بيان

[ هم ميهذا التلميذُ ناجحچنان كه در مثال ال] از بينيد به اسم دار بعد
اشاره، عطف بيان گفته شده است. حركت گذاري عطف بيان مثل 

گذاري نقشي است كه اشاره، آن نقش را داراست. به عنوان حركت
مب» هذا«مثال در عبارت بالا، كلمه  » التلميذ«را دارد. كلمه تدانقش

و به صورت مرفوع، حركت گذاري شده است.» هذا«عطف بيانِ كلمه

 المدرسة رأيت هذا التلميذَ في← مثال ديگر

 مفعول عطف بيان

 بيان به صورت زير است دستور كامل شناخت عطف
ا� گذاري از اشاره اگر جامد باشد، عطف بيان، نام دار بعدلاسم
 ناجح التلميذُهذا شود: مي

 عطف بيان

مي مشتق باشد، صفت، نامدار بعد از اشاره اگر اسم ال� شود: گذاري
 ناجح الطالبهذا 

 صفت
از كدام، جزء هيچتلميذبر وزن فاعل، مشتق است. كلمه طالب[كلمه

 شتقات نيست پس جامد است]م

 نكته بسيار مهم�
هاي اسميه، به شدت مراقب باشيد تا عطف در پيدا كردن خبرِ جمله

 بيان را، با خبر، اشتباه نگيريد. 

 نشيطون الطلابّ هؤلاء قد رفضَتَ الاستسلام الامُةُ هذه

 صفت مبتدا خبر از نوع جمله فعليه عطف بيان مبتدا

طلاُبّ جمع طالب ( بر وزن فاعل)، مشتق است
ال،اگر مراقب نباشيد� دار بعد از اشاره را با خبر، اشتباه خواهيد اسم

 گرفت. 
از2 [تشكيل] هاي حركت تست عربي كنكور، تست25تست گذاري
گذاري، بايد نقش كلمات را بلد باشيم. هاي حركت باشد. در تست مي
 چنين به نكته بسيار مهم زير توجه داشته باشيم:مه
 نشانه معروف اسم بودن3،»مضاف بودن- تنوين داشتن-ال داشتن«

 اليه واقع شدن قبل از مضاف

هاي گفته شده، باشند طبق دستور، نشانه يك كلمه در زبان عربي مي
[يك توانند باهم وقت نمي هيچ  جا، جمع شوند]. بيايند
از تر اينكه: اگر اسمي، اما نكته مهمو بدون نشانه باشد، آن اسم نيز

 گذاري، غلط است. نظر حركت
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ت و فاعل ضمير بارز مفعول منصوبفعل

اليه مجرورمضاف

نائب فاعل مرفوع

:عين الصحيح

 ) رأيت تلميذً المدرسة2ِ رأيت تلميذَ المدرسةٍ)1

 ) رأيت تلميذَ مدرسة4ِ ) رأيت التلميذَ المدرسة3ِ

ا5  ) رأيت تلميذَ المدرسة6ِ لمدرسةٍ) رأيت التلميذَ

و هم تنوين دارد بنابراين » المدرسةٍ«،1در گزينه� هم ال دارد

 گذاري، اشتباه است. حركت
و هم تنوين دارد بنابراين» تلميذً«،2درگزينه� هم مضاف است

 گذاري، اشتباه است. حركت
بن» التلميذَ«،3درگزينه� و هم ال دارد ابراين هم مضاف است

 گذاري، اشتباه است. حركت

نه ال دارد، نه تنوين دارد، نه مضاف است » مدرسةِ«،4در گزينه�

 بنابراين حركت گذاري، اشتباه است. 

» المدرسةٍ«هم مضاف است وهم ال دارد.» التلميذ«،5در گزينه�

 گذاري اشتباه است. هم ال دارد هم تنوين دارد بنابراين حركت

خواهد بود.6جواب تست گزينه تلميذَ المدرسةِ رأيت 

را3در مثال بالا، تلميذ از� نشانه گفته شده، نشانه اسمي مضاف
را» دار بودنال«نشانه گفته شده، نشانه اسمي3از المدرسةدارد. 

 داراست.
نوشته شود، باز هم عبارت المدرسةِ، مدرسةٍ در عبارت بالا، اگر به جاي

ي خواهيم داشت. درست

:مثال ديگر

 التلميذُ المؤدب عند الصباحِ مشغولٌ بالمطالعةِ في مكتبةِ المدرسةِ

في� »المؤمن حريص علي تقديم المساعدة« التشكيل: عين الصحيح

ح)1  ريص علي تقديمِ المساعدةِ المؤمنُ

 ) المؤمنُ حريص علي تقديمٍ المساعدة2ِ
 المؤمنُ حريص علي تقديمِ المساعدةِ)3
 ) المؤمنُ حريص علي تقديمِ المساعدة4ٍ

نه ال دارد نه تنوين دارد نه مضاف است.» حريص«، كلمه1 در گزينه
در»تقديم«، كلمه2در گزينه  و هم تنوين دارد. ، هم مضاف است

 هم ال دارد وهم تنوين دارد.» المساعدة«، كلمه4گزينه

3گزينه:ابجو

[مبحث معلوم (جمله فعليه)  مجهول]و ادامه مبحث تركيب

هاي فعليه، چنان كه در توضيح مبحث تركيب، گفتيم درجمله هم
ممكن است فعل، يك فعل معمولي نباشد بلكه فعل، مجهول باشد در 

[فاعل مرفوع مفعول(به) منصوب]، نقش- اين صورت، به جاي داشتن
درب فاعل مرفوعنائديگري به نام  [نائب فاعل مرفوع خواهيم داشت.

يك عبارت داراي فعل مجهول، مثل فاعل مرفوع در يك عبارت داراي
 فعل معلوم است] 

پيدا كردن نائب فاعل در يك فعل مجهول دقيقاً مثل پيدا كردن فاعل
 در يك فعل معلوم است. 

ُقتْمُخلالقرآنُقرُيِء 
تممجفعل و نائب فاعل ضمير بارز  فعل مجهول هول

بُالمدرسةفيكت 

و نائب فاعل ضمير مستتر هو  فعل مجهول

مي چنان كه در مثال هم شود، در يك عبارت داراي فعل هاي بالا، ديده
 مجهول، تنها مشكل ما، پيدا كردن نائب فاعل مرفوع است. 

هاي فعليه معمولي، مشكل ما پيدا باشيد در جمله اگر به خاطر داشته
و مفعول(به) منصوبو فاعل مرفوعدو نقش كردن  1در صيغه بود

مي4و  شد.، پيدا كردن اين دو نقش به مشكلي اساسي تبديل
 هاي فعليه: نتيجه: در جمله�
كردو مشكل وجود دارد:←با فعل معلوم- و پيدا دن فاعل مرفوع

 مفعول(به) منصوب.
يك مشكل وجود دارد: پيدا كردن نائب فاعل←با فعل مجهول-

 مرفوع.
(به) منصوب، در همه صيغه� و مفعول ها پيدا كردن فاعل مرفوع

 پذير است. ) به راحتي امكان4و1(بجز صيغه
(حتي در صيغهه صيغهپيدا كردن نائب فاعل مرفوع، در هم� و1ها
هاي مجهول، در كنار پذير است. چرا كه در فعل ) به راحتي امكان4

نائب فاعل مرفوع، نقش ديگري وجود ندارد تا بخواهد با آن اشتباه 
[درحالي كه در عبارات داراي فعل معلوم، در كنار فاعل  گرفته شود.

و با آن مرفوع، نقش ديگري به نام مفعول(به) منصوب وجود  داشت
 شد] اشتباه گرفته مي

دار ال

دارالدارال

دارالدارال
مضاف بودن

دار تنوين
بودنمضاف
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حروف بعديحروف قبلي
الفعل)(عينآخر از حروف اصلييكي به

حروف بعديحروف قبلي

الفعل)(عينيكي به آخر از حروف اصلي

هاي معلوم، هاي مجهول را از فعل حال، سؤال اين است كه چگونه فعل
(تشخيص دهيم)؟   باز شناسيم

هاي معلوم را چگونه بايد هاي معمولي يا همان فعلو اصولاً، فعل
 مجهول كنيم؟ 

 طريقه مجهول ساختن افعال

:فعل ماضي
ميـِ گيرند.مي ،ـُهها، بقي بجز ساكن  مانند ثابت

:فعل مضارع

ـُ تبديل مي  مانند ثابت مي� كنيم. فقط حركت حرف اول را به

(يكي به الفعل براي مجهول ساختن افعال ماضي در عربي، عين�
الفعل، حركت كنيم. اگر عين آخر از حروف اصلي) فعل را شناسايي مي

ح ميـِ نداشت، به آن ـِ ـِ بود، همان حركت ركت (اگر حركتش دهيم
آن باقي مي ـُ هاي حروف قبل از عين گاه، همه حركت ماند.) الفعل را به

[توجه داشته باشيد كه حركت تبديل مي از كنيم هاي حروف بعد
مي عين [به ساكن الفعل، ثابت  توانيم دست بزنيم] ها نيز نمي ماند]

اسُتضُعْف←ف ـعـاستضَْ:مثال

نسُيت←يتسـنـ:مثال

به براي مجهول ساختن افعال مضارع در عربي، عين� (يكي الفعل
ـَ كنيم. به عين آخر از حروف اصلي) فعل را شناسايي مي الفعل، حركت

آن مي را از عين گاه در حروف قبل دهيم. الفعل، فقط حركت حرف اول
ـُ تبديل مي [توجه داشته باشيد كه حركت به از كنيم هاي حروف بعد

مي عين  ماند] الفعل، ثابت
يستضَْ يستضَعْف←ف ـعـمثال:

گونه آموزان، به صورت كليّ، مجهول كردن افعال را اين برخي دانش
گ  اند: رفتهياد

فعَلَ مي فعُلَ مجهولِ  شه
يفعْلُ مي يفعْلُ مجهولِ  شه

 هاي معلوم، شناسايي كنيم؟ هاي مجهول را از فعل چگونه فعل

ـُ كدام از فعل هيچاگر دقت كنيم هاي ماضي معمولي عربي، با حركت
ـُ شروع شده شوند بنابر شروع نمي اين هر فعل ماضي كه با حركت

و نيازي ندارد همه حركت  هايش را بررسي كنيم. باشد مجهول است

 مثال:
ُقتْمُخل-تيُنس-.... 

هايي يافت هاي مضارع معمولي عربي، دقت كنيم، فعلو اما اگر به فعل
مي مي ـُ شروع يفعْلُ شود كه با حركت ] يفعَلُ] بنابراين-يفاعلُ-شوند

ـُ شروع شده باشد به شرطي مجهول هر فعل مضارعي كه با حركت
ـَ بوده باشد. است كه حركت يكي به آخر از حروف اصلي  اش،

 مثال:
بحاسنزَْلُ-يي-مَقدي -.... 

هم اكنون كه طريقه مجهول كردن فعل و چنين طرز هاي معلوم
ي مجهول از معلوم را متوجه شديم. نوبتها شناسايي وتشخيص فعل
 آن است كه ياد بگيريم:

 چگونه عبارات داراي فعل معلوم را، مجهول كنيم؟�
مي-1  كنيم. ابتدا فعل عبارت را، مجهول
مي-2 و كنار  گذاريم. فاعل عبارت را، حذف
مي-3 را به مفعول منصوب، نائب فاعل مرفوع (يعني حركتش گوييم

م) كني عوض مي
كنيم كه: فعل مجهول را با نائب فاعل، از نظر جنس فراموش نمي-4

 مطابقت دهيم. 

يكتَْب الدرس←يكتْبُ التلميذُ الدرس مثال:

يكتْبَ الدرس←تكَْتبُ التلميذةُ الدرسمثال:

تكُْتبَ الدروس← تلميذُ الدروسيكتُْب ال مثال:

 الدرس، مذكر است.�
 بودن درحكم مفرد مؤنث، است. الدروس، به خاطر جمع غيرانسان

و الامانة معروفاً تلميذاً المعلمّ أكرْمَمثال:  بالصدق
 صفت مفعول فاعل ماضيفعل

و الامانة معروف تلميذٌاكُرْمِ←مجهول  بالصدق
 نائب فاعل صفت

و وابسته موصوف است. اگر حركت توجه داشته باشيد كه صفت، تابع
 موصوف عوض شود حركت صفت نيز، بايد عوض شود. 

مجهول
ف ع ض

حروف اصلي
مجهول

ي س ن

حروف اصلي

الفعل عين

الفعل عين
مجهول

مجهول

مجهول
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 مجهول

خطأ

نيست خطأ  

:يك نكته بسيار مهم در مجهول كردن عبارت

يكي مي� يك دانيم و كارهاي مهم در مجهول كردن از مراحل
 عبارت، تبديل مفعول منصوب به نائب فاعل مرفوع است. 

دانيم در عربي، مفعول به يكي از دو صورت زير[از طرف ديگر، مي
 ضمير چسبيده به فعل]-2اسم ظاهر-1شود: ديده مي

 االلهُكمخلَقََ الجنةَّخلَقََ االلهُ

ص  مفعول به صورت ضمير چسبيده به فعل ورت اسم ظاهر مفعول به

حال، سؤال اين است كه: اگر در عبارتي كه مجهول كردنش را از ما
اند، مفعول به شكل ضمير چسبيده به فعل، آمده بود چگونه خواسته

 بايد آن را به نائب فاعل مرفوع تبديل كنيم؟ 
، فعل مجهول را صرف در جواب خواهيم گفت: در اينگونه عبارات

مي مي و به شماره صيغه آن ضمير متصل و در اين كنيم رسانيم
 صورت، ديگر، نيازي به آوردن آن ضمير متصل، نداريم.

خلُقتْمُ← االلهُكمخلَقََ
 مفعول فاعل

خلُقَ به صيغهميخلَقََمجهولخلُقَ� ي همان صيغه(يعن9باشد.

)كم«  خواهد شد.خلُقْتمُ،برسد»

 مبحث انواع اعراب

[محل3ّدر زبان عربي، بعد از نوشتن نقش كلمات، يكي از -اًاصطلاح
مي- تقديراً (لفظاً)] و در مورد وضعيت حركت ظاهراً گذاري كلمات، آيد

 دهد. توضيح بيشتر مي
ميمحلاًّن بعد از نوشتن نقش كدام كلمات، از عنوا�  كنيم؟ استفاده
(ضماير-1  ...)- اشارات-موصولات-بعد از نوشتن نقش كلمات مبني
وجاء تلميذٌهالتلاميذ هؤلاء 

 فاعل مرفوع محلّاً فوع محلاًّ مبتدا مر

هايي كه به صورت جمله اسميه يا جمله بعد از نوشتنِ نقشِ نقش-2
 اند. عليه يا شبه جمله آمدهف

به عنوان مثال: اگر خبر به صورت جمله فعليه يا شبه جمله آماده
 آيد. باشد، بعد از نوشتن نقشش، عنوان محلاًّ مي

يذهْبالتلميذُذهَبالتلميذ المدرسةفيالتلميذُ

 خبر مرفوع محلاً خبر مرفوع محلاً خبر مرفوع محلاً

(خبر دانيم در زبان عربي، سه نقش به نام مي حال)- صفت-هاي
 توانند به صورت جمله يا شبه جمله بيايند. مي

مي تقديراًبعد از نوشتن كدام كلمات، از عنوان�  كنيم؟ استفاده
(اسم-1 ي بعد از نوشتن نقش اسماء مقصوره ا يا  هايي كه آخرشان
 باشد) مي
 موسيسلَّمت علي موسيرأيت موسيجاء

 مجرور تقديراً مفعول منصوب تقديراً فاعل مرفوع تقديراً

(اسم-2 ]يـِ[هايي كه آخرشان بعد از نوشتن نقش اسماء منقوصه
 شود. تلفظ مي

 القاضيسلَّمت علي القاضيرأيت القاضيجاء
 مجرور تقديراًً مفعول منصوب فاعل مرفوع تقديراً

 گيرند. توجه داشته باشيد كه: طبق دستور، اسماء منقوصه درحالت نصب، عنوان تقديراً نمي

 آمده است.»متكلمي«هايي كه بعدشان ضمير بعد از نوشتن نقش اسم-3
يصديقسلَّمت علييصديقرأيتيصديقجاء

 مجرور تقديراً مفعول منصوب تقديراً فاعل مرفوع تقديراً

 نكات بسيار مهم در اعراب تقديراً�

���%���� هايي كه مثل * اسم� %% ... در آخرشان تشديد دارند، ����
شود بنابراين اسم منقوص آخرشان مثل اسامي منقوص تلفظ نمي

 گيرند. عنوان تقديراً نمي،شوند محسوب نمي

%هايي كه مثل * اسم ����
�� % ���	
� ] نسبت] دارند،�� ... در آخرشان
منقوص بنابراين اسم،شود آخرشان مثل اسامي منقوص تلفظ نمي

وگ محسوب نمي  گيرند. بنابراين عنوان تقديراً نمي ردند

�%هايي كه مثل * اسم ��� %���� %���� %���
... آخرشان مثل اسامي 
بنابراين،شوند اسم منقوص محسوب نمي،شود منقوص تلفظ نمي
 گيرند. عنوان تقديراً نمي

مي * اسم در انتهاي گيرند نبايد هايي كه طبق دستور، عنوان تقديراً
 خود، حركت ظاهري داشته باشند. 

مي به بيان ساده داشته باشد ديگر تواند عنوان تقديراً تر، وقتي اسمي

در » ��'�&�«تواند حركت ظاهري بگيرد. به عنوان مثال، كلمه نمي

عنوان تقديراً دارد بنابراين اگر در اين عبارت، به » "�) ��'�&�«عبارت 

ـُ بدهند غلط استحرك» ��'�&�« كلمه  �←ت�&�'�� (�" 

�'�&�«در عبارت » ��'�&�«و اما كلمه� �)��
به خاطر نقش»
به منصوبي داشتن، عنوان تقديراً نمي گيرد بنابراين اگر در اين عبارت،

ـَ بدهند غلط نيست» ��'�&�«كلمه  �←حركت)��
�&�'�� 
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اصلي
فرعي

(اعراب: ظاهري اصلي)مبتدا مرفوع محلّاً خبر مرفوع

� �
�

شكل * مي ـٍ تغيير ـٌ يا ، در هنگام گرفتن تنوين دانيم اسامي منقوص
 دهند. مي

�&�+�

ميير شكل، باز هم به آنها، منقوص بعد از تغي هم گفته و باز شود
يعني قاضٍ باز هم منقوص،شود برايشان از عنوان تقديراً استفاده مي

 گيرد.ميو باز هم عنوان تقديراً است

 خبر مرفوع تقديراً:قاضٍ:هو قاضٍ:مثال

ن� يبعد از نوشتن لفظاً استفادها قش كدام كلمات، از عنوان ظاهراً

 كنيم؟ مي

و2كلماتي كه جزء ظاهراً يا دسته تقديراً نشدند عنوان3دسته محلاًّ
 خواهند داشت. لفظاً

تقسيم فرعيو اصليظاهراً يا لفظاً به دو دسته كلمات داراي عنوان
(لفظاً) مي  شوند. ظاهراً

مي ظاهري اصلي، براي كلماتي استفاده مي گونه توانند بدون هيچ شود كه
و بوسيله حركت ـٌ حركت مشكلي ـٍ ـً ـُ يا ـِ ـَ به هاي اصلي گذاري شوند.
مؤدب«عنوان مثال: در عبارت  » مؤدب«و» لتلميذا«دو كلمه» التلميذ

گذاري شوند بنابراين نوع حركتهاي اصلي، توانند به وسيله حركت مي
 اعرابشان، از نوع ظاهري اصلي خواهد بود. 

وتلميذٌه 

و با قرينه، حركت گذاريو اما كلماتي كه به صورت غيرمستقيم
گفته نيابي)(يا شوند. از نظر اعراب، به آنها، اعراب ظاهري فرعي مي
[به خاطر بسپاريد كه به اعراب ظاهري فرعي، مي ، اعراب نيابيشود.

 اند] نيز گفته
مي دسته از اسم5در  شود. ها، اعراب ظاهري فرعي، استفاده
خم-1 ميسهاسماء  شود.، اصطلاحي است كه به كلمات زير گفته

فاذا اخا ابا
فيذياخيابي

فوذو اخو ابو
 دهان صاحب برادر پدر

�چنان كه از طرز نوشتن هم
�/ (��
، مشخص است كه اين اسماء، �
ـُ به ترتيب از حروف ــــــــــ استفاده به جاي حركت ـِ ـَ هاي اصلي

 كنند. مي
ك ك جاء ابو سلَّمت علي أبيك رأيت أبا
 مجرور به حرف جرّ مفعول منصوب فاعل مرفوع

كه اصطلاحاً، گفته مي �شود
�/ (��
نصبشان، رفعشان با حرف واو، �
 باشد.مي جرّشان با حرف ياء، با حرف الف

2-) ـيِنَ)- ونَجمع مذكر سالم
 مجروريو حالت منصوبي حالت مرفوعي

 المؤمنينَسلَّمت علي المؤمنينَيترأ المؤمنونَ جاء

 مجرور بالياء مفعول منصوب بالياء مرفوع بالواو فاعل

)ـيَنِ-(انِ مثني-3
 مجروريو حالت منصوبي حالت مرفوعي

 المؤمنينِسلَّمت علي المؤمنينِ رأيت المؤمنانِ جاء
 مجرور بالياء مفعول منصوب بالياء مرفوع بالالف فاعل

م-4 (ات) جمع  ؤنث سالم
مي هم به دانيم جمع مؤنث سالم چنان كه ها، فقط در حالت منصوبي،

در جاي نصب، از حركت جايگزين جرّ، استفاده مي كنند. بنابراين فقط
مي ظاهري فرعياين حالت، به آنها عنوان   شود. گفته

رأيتالمؤمنات 
(اعر ( (نصبش با جرّ  اب ظاهري فرعي) مفعول منصوب

را جمع مؤنث سالم ها، وقتي نقش مرفوعي يا مجروري دارند، اعرابشان
مي با خود حركت و جرّ و ديگر از حركت هاي اصلي رفع پذيرند

بنابراين ديگر به آنها، در اين حالات،،كنند جايگزين استفاده نمي
 شود. اعراب ظاهري فرعي گفته نمي

ت مجروري، به جاي جرّ، از حركت فقط در حالها غير منصرف-5
و فقط در اين حالت، به آنها، عنوان جايگزين نصب، استفاده مي كنند

 شود.مي داده ظاهري فرعي

 مثال:
ذهَبت إلي مشهدذهَبت إلي  مساجدمثال:

طبق دستور، اگر غيرمنصرفي، ال داشته باشد يا مضاف باشد در حالت
مي مجروري، حركت جرّ بنابراين ديگر اعرابش، ظاهري فرعي.گيرد را

 نيست. 
تبَطهرانإلي مساجذه الي مساجد تبَذه الي المساجد تبَذه د

3غيرمنصرف است ولي از اين» مساجد«در هر سه عبارت بالا، كلمه
ـَ»مساجد«عبارت، فقط در يكي، كلمه ـِ حركت ، به جاي حركت

در گرفته است كلمه عبارت ديگر،2و اعرابش ظاهري فرعي است،
هم»ال«به خاطر داشتن» مساجد« چنين مضاف واقع شدن، حركتو

و اعرابش ظاهري اصلي است.  ـِ را پذيرفته است



23

خلاصه
انواع 
 اعراب

محلاً

تقديراً

(لفظاً)ظاهراً

 هامبني
و شبه جملهنقش هاي به صورت جمله
مقصور

 نصبمنقوص بجز حالت
اسماء مضاف به ياء متكلم

(نيابي) فرعي
اصلي

اسماء خمسه
مثني
 مذكر سالمجمع
 مؤنث سالم به شرط ...جمع

غير منصرف به شرط ...

 صفت

التمليذُ ناجح 

و اسم فعل ناقصه: تُم كُنتم: فعل ناقصه
 خبر فعل ناقصه منصوبمؤمنين:

 مبحث عدد

] (اصلي) مثل  درس]3شمارشي
 عدد

[درس (وصفي) مثل س3ترتيبي [درس وم] ] يا
 توضيح اعداد ترتيبي

السادسالخامسالرابعالثالثالثانيالأول

السادسةالخامسةالرابعةالثالثةالثانيةالاوُلي

عشرالثانيعشرالحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابع

عشرةالثانيةعشرةالحاديةالعاشرةعةالتاسالثامنةالسابعة

(به جزء الأول) بر وزن خاطر بسپاريد كه اعداد به ساخته فاعلترتيبي
و در تركيب، هميشه مي  گيرند.مي نقش صفتشوند

، دو ويژگي بسيار مهم اعداد نقش صفت داشتنو بر وزن فاعل بودن
ترتيبي هستند. بخاطر نقش صفت داشتن، به اعداد ترتيبي، اعداد

 اند. وصفي، نيز گفته
هاي كتاب ترتيبي، عناوين درس بهترين مثال براي يادگرفتن اعداد

 باشد. عربي مي
 الثالثَ...) مثال: قرأت الدرس-الدرس الثاني-[الدرس الأول

من مثال: از بين دانش  هستم. شاگرد سومآموزان كلاس،

1جواب: گزينه
(در كتاب  هاي درسي جديد حذف شده است.) توضيح اعداد شمارشي

ستخمساربعثلاثاثنانِ/اثنينِحدوا

ستّةخمسةاربعةثلاثةاثنتانِ/اثنتينِواحدة

عشراثناعشر/اثنياَحدعشَرَعشرتسعثمانيسبع

عشرةاثنتاعشرة/اثنتيعشرةإحديعشرةتسعةثمانيةسبعة

 مبحث نواسخ

مي3 ب دسته از كلمات هستند كه قبل از جمله اسميه و اعث آيند
شوند. دسته اول به نام افعال ناقصه، منصوب شدن مبتدا يا خبر مي

و سوم به نام حروف مشبهه بالفعل خبر را منصوب مي كنند. دسته دوم
 كنند.و لاي نفي جنس، مبتدا را منصوب مي
 شود.مي گفته بعد از آمدن نواسخ، به مبتدا، عنوان اسم

 ناجحاً كان التلميذُ←+ كان
 ناجح التلميذَإنّ←+ انّ
لا +←تلميذَلا ناجح 

. توضيح افعال ناقصه: ... مادام ... حبأص ... سَلي  كان ... صار ...
ت ميافعال ناقصه: در بحث شوند جزيه، از نظر انواع كلمه، فعل محسوب

بلكه بايد،توانيم فعل بگوييم ولي در بحث تركيب، به افعال ناقصه نمي
 برايشان استفاده شود. فعل ناقصهعنوان 

هيچ وقت نبايد عبارات داراي فعل ناقصه را مثل يك جمله فعليه،
ميتركيب كنيم چرا كه در اين صورت [علتّ ماند.، تركيب ناقص

[ افعال ناقصهگذاري نام  ] همين است] ناقصهبه

 ناجحاً التلميذُ كان
 تركيب غلط بدون نقش فاعل مرفوع فعل لازم

اسم فعل ناقصه فعل ناقصه
 مرفوع

خبر فعل ناقصه
 منصوب

تركيب درست

و� را در يك عبارت داراي فعل ناقصه، چگونه اسم خبر فعل ناقصه
و  تشخيص دهيم؟ شناسايي

و درست بالا، دقت كنيم متوجه مي شويم به همان اگر به تركيب غلط
مي فاعل مرفوعاي كه در جملات فعليه، كلمه شد، در عبارات گفته

ته شده است. پس اسم فعل داراي فعل ناقصه، اسم فعل ناقصه گف
مي ناقصه مانند پيدا كردن اسم فعل توان نتيجه گرفت: فاعل است.

ه مثل پيدا كردن فاعل است.ناقص
گونه كه از اسمش پيداست مثل خبر است خبر فعل ناقصه، همان

 بنابراين پيدا كردن خبر فعل ناقصه مثل پيدا كردن خبر است. 

باِاللهمكنُْتمُ مؤ  نينَ

 ) الطالب الثالث1
 ) الطالب الثلاث2
 ) الطالب الثالثة3
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 مبتدا
خبر

 اسم انّ
خبر انّ

مبتدا مرفوع
خبر مرفوع

و هو متعَجبجاء التل  ميذُ
بجتَعو هو ي جاء التلميذُ

بجَُتعجاء التلميذُ ي
بجو قد َتَع جاء التلميذُ

 انواع حال

خبرجمله صله

جمله وصفيهحال

 + ما + انّ

اي با ضمير منفصل شروع توجه داشته باشيد كه اگر، جمله اسميه�
و خواسته بودند آن كه قبلش فعل ناقصه بياوريم، نمي شده بود توانيم از

 آيند. ضمير منفصل استفاده كنيم چون ضماير منفصل، اول عبارت مي
مي» كان«در اينگونه سؤالات، فعل ناقصه و به شماره را صرف كنيم

و ديگر، آن ضمير منفصل را نمي آن ضمير منفصل مي  آوريم. رسيم

 كنتم التلاميذَ←أنتم التلاميذُ

لعلَّ ليت إنَّ أنَّ لأنَّ كأنّ بالفعلةحروف مشبهتوضيح
به»ما«دانيم اگر به حروف مشبهه بالفعل، حرف مي چسبيده باشد

را آن، ماي كافهّ مي گوييم. ماي كافهّ، تأثير حروف مشبهه بالفعل
0�ديگر اسم حروف كند طوري كه بعد از ماي كافهّ، خنثي مي��� 

و خبر حرف مشبهه بالفعل نداريم و خبر داريم:،بالفعل  بلكه مبتدا

االلهُ عالم←انّ االلهَ عالم←إنمّا االلهُ عالم 

بهه توضيح لاي نفي جنس تأثير لاي نفي جنس مثل حروف مش
و بالفعل است با اين تفاوت كه به اسم لاي نفس جنس، نمي توانيم ال

في تنوين بدهيم.   الصفلا تلميذَ
مي هم كه چنانكه دانيم، جايگاه اسم لاي نفي جنس، جايگاهي است

و نقش  هر اسم معربي در آن جايگاه، قرار گيرد، تا زماني كه درجايگاه
 شود.ميخوانده مبنيمورد نظر قرار دارد 

 مبحث حال منصوب

 هاي زير دقت كنيد: به مثال
التلميذَ� مسروراًرأيت تلميذاً� مسروراًرأيت رأيتالمسرور 

 مسروراًكان التلميذُ� مسروراًجعلَ االلهُ الانسانَ

 مسروراًرأيت التميذَ� سروراً ����انَْت اكثر� سروراً لميذُيسرّ الت

 ور، بر وزن مفعول، مشتق است. مسر�
(جامد) است. سرور، به معناي خوشحالي، مصدر�

 دهنده توضيح

 ................... يك اسم معرفه ................ حال

(ذوالحال) صاحب  منصوب،نكره،زايد، مشتق حال

] ] توضيح دهنده يك اسم معرفه،قمشت، زايد، نكره، منصوبحال:

و صاحب حال بايد� و تعداد، مطابقت داشته باشد.احال ز نظر جنس
نقش فاعل اصطلاح صاحب حال، نقش نيست. صاحب حال در عبارات،

 نقش نائب فاعل دارد. يا نقش مفعول يا 
ش كدام يك در مبحث حال، مورد ود كه از انواع مشتقاگر سؤال
م  گيرد خواهيم گفت:ياستفاده قرار

 صفت مشبهه�اسم مفعول� اسم فاعل�
و تمييز اشتباه گرفته نمي شود چون حال، هيچ وقت با مفعول مطلق

(مصدر يا جامد)، مفعول مطلقو تمييزكه حال، مشتق است، در حالي
 هستند.

 انواع حال
مي همان ان گونه كه  واع مختلف دارد. دانيم حال مثل خبر،

 جمله فعليه-3جمله اسميه-2مفرد-1
ن نكره بودنو مشتق بودنويژگي وع كه در بالا گفته شد ويژگي حال از

و در انواع ديگر حال، و مفهومي ندارند. مفرد است  اين دو ويژگي معني
مربوط به حال، به وضوح ديده نصبِ چنين، در حال از نوع مفرد، اعرابِ هم
درش مي در حال از نوع جمله اسميهود در حاليكه حال از نوع جملهو

و در ظاهر عبارت، هيچ نصبي ديده نميفعليه  شود.، اعراب محليّ است
 حال از نوع مفرد جاء التلميذُ متعجباً

 حال از نوع جمله اسميه

 حال از نوع جمله فعليه

د  هيم؟ انواع حال را چگونه تشخيص
 از منصوب، نكره، زايد، مشتق بودن) حال از نوع مفرد، به راحتي1

 قابل شناسايي است.
مي2 آيد تشخيص ) حال از نوع جمله اسميه، از واوي كه وسط جمله

دارد. واوشود. حال از نوع جمله اسميه، حتماً قبل از خود، داده مي
و خبر است. حال از نوع مبتدايحال از نوع جمله اسميه شامل مبتدا

حال از نوع جمله اسميه خبرِجمله اسميه، يك اسم يا ضمير است.
 ممكن است از نوع مفرد يا جمله فعليه يا شبه جمله باشد.

بو هو متعج يتعَجب جاء التلميذُ و هو  جاء التلميذ
 به مرفوع بودن خبر توجه كنيد

ع3 (هم) حال از نوع جمله فعليه، در لامت واضحي ندارد چنان كه
مي مثال نياز نيست مگر واوبينيم در حال از نوع جمله فعليه، هاي بالا

+ فعل ماضي داشته باشد) بنابراين تشخيص حال زماني كه، قد
 تر است. از نوع فعليه، از انواع ديگر حال سخت

(جمله فعليه):�  عين حال

يجتهَدِالمدرسة التلميذُ في)2يجتهَِد الذيرأيت التلميذ)1

يجتَهدِالمدرسة رأيت تلميذاً في)4يجتهَدِالمدرسة رأيت التلميذَ في)3

صفتصفتمفعول

خبر كانمفعول دوم

حالمطلق تمييزمفعول
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فاعل

مفعولفعل متعدي
مفعول مطلق

فاعلفعل لازم
مفعول مطلق

مفعول مطلق

نائب فاعل مجهولفعل
مصادر، جامد هستند

ترجمه

ترجمه

ترجمه

اليهمضاف

مفعول مطلقمفعول مطلق مبتدا مرفوع
 اليه مضاف

مفعول مطلق

مفعول مطلق

حال از نوع جمله فعليه، يك فعل در وسط يك عبارت است كه
و بعد از آمدن اركان اصلي عبارت،  توضيح دهنده يك اسم معرفه است

با مي  خبر از نوع فعليه، جمله وصفيه، جمله صلهآيد. آن را نبايد
 اشتباه بگيريم.

هلصجمله يك فعل در وسط يك عبارت اگر بلافاصله بعد از موصول، واقع شده باشد

و قبلش خبر نداشته باشيم مي و اما اگر در يك جمله اسميه واقع شده باشد باشد.

در خبر از نوع فعليهآنگاه  از است. غير اينصورت يا جمله وصفيه است يا اينكه حال

 نوع جمله فعليه است.

، و حال از نوع جمله فعليه ، توضيح دهنده يك اسم نكره است ( جمله وصفيه

 توضيح دهنده يك اسم معرفه است)

 مبحث مفعول مطلق منصوب

 ذهاباًذهَب التلميذُ تنزيلاًنزََّلَ االلهُ القرآنَ

محاسبةًيحاسب الانسانُ

 مصدر فعل قبل از خود-زايد-نكره-مفعول مطلق: منصوب
و اگر حذف كنيم اتفاقي نمي يعني: بعد از تمام شدن اركان اصلي عبارت مي  افتد آيد

باشيم به مفعول اليه داشته اگر بعد از مفعول مطلق، صفت يا مضاف

 گويند. نوعي يا بيانيمفعول مطلق مطلق، 

اليه نداشته باشيم به مفعول اگر بعد از مفعول مطلق، صفت يا مضاف

 گويند. مفعول مطلق تأكيديمطلق، 

 خدا را حتماً ياد كنيد.← ذكراًاذُكرُوا االلهَ

 بسيار ياد كنيد. خدا را← كثيراً ذكراًاذُكرُوا االلهَ

.خدا را يادكنيد مثل يادكردن زاهدان←الزاهدين ذكرَاذُكرُوا االلهَ

اليه آمده است، نبايد به مفعول مطلق نوعي زماني كه بعد از مفعول مطلق نوعي يا بياني، مضاف

 گيرد. نمي تنوينواليه،ال يا بياني تنوين بدهيم چرا كه در عربي، اسم قبل از مضاف

 در ترجمه فارسي عبارت داراي مفعول مطلق

 شود. خود مفعول مطلق تأكيدي: قطعاً، حتماً، ... ترجمه مي
 خدا با موسي، قطعاً سخن گفت←كلََّم االلهُ موسي تكليماً

ترجمهدر اليه آمده است: آن مفعول مطلق نوعي كه بعدش مضاف
[مثل، مانند، هم  چون، ...] نياز دارد. فارسي،

آن مفعول مطلق نوعي كه بعدش صفت آمده است: در ترجمه فارسي،
 رسد، فقط صفتش، ترجمه شده است. طوري معني شود كه به نظر مي

را:كثيراً ذكراًاذُكروا االلهَ  ياد كنيد بسيارخدا
يا ذكرَاذُكروا االلهَ  ياد كردن زاهدان مثلد كنيد الزاهدين: خدا را

هاي كنكور، به جاي اصطلاح مفعول مطلق در صورت برخي تست
(بياني)، از عناوين ديگري استفاده مي و نوعي  كنند: تأكيدي

 تأكيدي مفعول مطلق←شك از وقوع فعل] رفع-[تأكيدي وقوع فعل

فيا كيفيت يا حالت[بيان نوع (بياني)←عل]وقوع  مفعول مطلق نوعي
هم فعل قبل از مفعول مطلقها، در برخي مفعول مطلق� با كه ريشه

 شود. باشد، ديده نمي مفعول مطلق مي
. معاذَاالله سبحانَالجهاد علي صبراًللهّ شكراً  االله    ...

 مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق

است. چون علامتي براي ها، سخت تشخيص اينگونه مفعول مطلق
 تشخيص ندارند. آنها را چگونه تشخيص دهيم؟ 

مي اكثر اينگونه مفعول مطلق آيند بنابراين وقتي ها در ابتداي عبارات
(جامددر شروع عبارتي،  ديديم بايد)كلمه منصوب، نكره، مصدر

 احتمال دهيم كلمه مورد نظر، مفعول مطلق است.
 مثال:
االله في سبيل جهاداً

كه ترين مفعول مطلق ...] مهم- أيضاً- حتماً- جداً-[حقاًّ هايي هستند
و علاوه بر اول عبارت، در وسط يا آخر  علامتي براي تشخيص ندارند

بس عبارات نيز مي  پاريد. آيند. آنها را به خاطر
 حقاًّ صحيحككلام حقاًّ المؤمنونانتْصَرَ
 خبر فاعل فعل لازم

باشد كثيراًطبق دستور، اگر صفت يك مفعول مطلق نوعي، كلمه�
آن مي و صفتش را جايگزين توانيم مفعول مطلق نوعي را حذف كنيم

مفعول صورت به صفت مفعول مطلق نوعي كه جايگزين كنيم. در اين
 گويند.مي مفعول مطلق نوعيشده است، مطلق نوعي

 كثيراًاذُكروا االلهَ←اذُكروا االلهَ ذكراً كثيراً

تعَجب تبجَكثيراًاتع←تبجَكثيراًتع 
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مفعول مطلقمفعول مطلق

 تمييزتمييز

 تمييز منصوبمبحث

 تَقدَماًتقَدَم التلميذُ اجتهاداً يجتهد التلميذُ

 درساً التلميذُتقَدَم اجتهاداً أنت اكثر منيّ

(جامد)] است. با [منصوب، نكره، زايد، مصدر تمييز مثل مفعول مطلق،
در اين تفاوت كه مفعول مطلق، مصدر فعل قبل از خودش، مي باشد

 باشد. الي كه تمييز، مصدر فعل قبل از خودش نميح
آيد. در عبارات زير، به خاطر وجود ابهام تمييز، براي رفع ابهام مي

 ممكن است تمييز داشته باشيم. 
 وجود دارد. اسم بر وزن افعلعباراتي كه در آنها،-1
در-2 ، وجود دارد. به بعد3و3اعداد شمارشي آنهاعباراتي كه
[عب-3 -مساحت- حجم-پيمانهاراتي كه در آنها، كلمات با معناي

 ] وجود دارد. مقدار- وزن

 ...)-متر-كيلو-1
��-مثقال-كأس- كوب-فنجان-(قدَح
 كاسه ليوان

هم عباراتي كه در آنها، فعل-4  خانواده آنها، وجود دارد. هاي زير يا
 ...)-حسنَ-كثَرَُ-كبَرَ- طاب-تقَدَم-كفَي-فاض- زدادإ-(إمتلأ

شد كافي است زياد شد  نيكو شد زياد
شد پر شد شد پيشرفت كرد لبريز شد بزرگ  نيكو

ارت داراي تمييز را ترجمه توجه داشته باشيد كه وقتي عب�
[ مي ...]از، از لحاظ، از جهت، از نظركنيم، در كنار ترجمه تمييز
 آيد. مي

 مبحث مفعول فيه منصوب يا ظرف منصوب

و مكانو زمانهاي داراي معناي اسم كه در فارسي به آنها، قيد زمان
، فيه منصوب مفعوليا ظرف منصوبشود در عربي، مكان گفته مي

مي نام ها، بدون اينكه كلمه شود. در معنايِ فارسيِ اكثر ظرف گذاري
 وجود دارد به همين»]در«[يعني»في«داشته باشيم. معناي»في«

 اند. فيه منصوب نيز گفته دليل، به ظرف منصوب، مفعول
�ا'����� ��� �2���1 �◌4�� ���"�� 

 در روز
:نكات بسيار مهم�

مي-1 كه كنند كه همه ظرف برخي تصور ها، مبني هستند در حالي
[الانَ اينگونه نيست تعداد محدودي از ظرف - أمسِ-ها، مبني هستند:

 ...]- أينَ-متي-إذا- مع-هناك-هنا
[تحَت برخي تصور مي ...]-فوق-خلف-بين-امَام-عند-كنند كه

گونه كلمات وقتي بعد بايد بدانيم اين مبني بر فتح هستند در حاليكه
ـِ از حروف جر، واقع مي و حركت شوند مجرور به حرف جر شده

 توانيم به آنها مبني بگوييم. گيرند بنابراين نمي مي
 مثال: تجري من تحتها الانهار

فيه منصوب در جايگاه اگر در عبارتي، ظرف منصوب يا مفعول-2
[جز نقش خبر از  نوع شبه جمله] قرار گيرند، ديگر به آن نقش ديگري
 فيه منصوب، نخواهيم گفت. كلمه، ظرف منصوب يا مفعول

 الجمعة يوميحب التلميذُ الجمعة يومحانَ

 مفعول فاعل

مي» فرا رسيدن«* حانَ به معناي  باشد. يك فعل لازم

 الجمعة يومنجح التلميذةالجمع يومنجَح التلميذ في

 فيه منصوب ظرف منصوب يا مفعول مجرور به حرف جر

 المشاكل بين النجاح هناك التلميذُ
 اليه مضاف مبتدا خبر از نوع شبه جمله-ظرف منصوب مبتدا

 خبر از نوع شبه جمله- ظرف منصوب الامُهات أقدامتحَت الجنةّ
الياليه مضاف مبتدا همضاف

 خبر از نوع شبه جمله- ظرف منصوب

و،بينيدمي هاي بالا چنان كه در مثال هم وقتي اسم داراي معناي زمان
منصوب يا مفعول فيه گيرد، ديگر ظرف مكان، نقش ديگري مي

استثناء است خبر از نوع شبه جملهمنصوب، نخواهد بود. در اين مورد، 
در يا مفعولاي كه ظرف يعني اگر كلمه فيه است در يك جمله اسميه،

را نقش خبر از نوع شبه جمله، باشد كلمه مورد نظر، هم زمان دو نقش
 با هم خواهد داشت. 

و ظرفهم فوقكلمه» المنضدةاب فوق الكت«به عنوان مثال در عبارت

 است. خبر از نوع شبه جملههم
در بعضي وقت-3 اش، خاطر اهميت معناييبه ظرفهاي فعليه، جملهها،

 آيد. استثناء قبل از فعل مي
اكَمْلتْ لكم دينكم اليوم⇐ اليوماكَمْلتْ لكم دينكم

 ظرف ظرف
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علم
نكره مقصوده

در اين صورت ممكن است ظرف با مبتدا اشتباه گرفته شود. توجه به
 تواند در تشخيص به ما، كمك كند تا اشتباه نكنيم. معناي عبارت مي

 گذرد][امروز به سرعت مي بسرعةيمرُّ اليوم

 خبر مبتدا

اي در مورد كلمه با توجه به معناي عبارت، اگر احساس كنيم كلمه
مي،دهد ديگر توضيح مي و خبري، برقرار نتيجه گيريم كه حالت مبتدا

و خبري وجود ندارد.   است. درغير اين صورت، حالت مبتدا

[ايام تعطيلي فرا رسيد] حانتَ العطلة أيام

 خبر اليه مضاف مبتدا

 رويم][در ايام تعطيلي، به باغ مي الي الحديقةنذَْهب العطلة أيام
 اليه جمله فعليه مضافظرف

اگر در عبارت زير، به نقش كلمات اشاره شده، دقتّ كنيم متوجه-4
و:خواهيم شد كه اگر در عبارتي، قبل از كلمات داراي معناي زمان

[عدد شمارشي] آمده بود به جاي اينكه  [اشاره] [بعض] [كلّ] مكان،
خ كلمه قبلي،كلمه مورد نظر را ظرف بگيريم  واهيم گرفت. اش را ظرف

 يوم كلّاذَهْب الي المدرسة�
 ظرف مضاف اليه

 يوم بعضاذَهْب الي المدرسة�
 ظرف مضاف اليه

 أيام ثلاثةاذَهْب الي المدرسة�
 تمييز ظرف

 اليومهذااذَهْب الي المدرسة�
 عطف بيان ظرف

 مبحث منادي منصوب

مي نام مناداي منصوبدقيقاً اولين كلمه بعد از حرف ندا، شود. گذاري
دورِ ، خط كشيده شده است. منادي منصوبدر عبارات زير،

إربها التلّميذ، يا أييا يالهى، يا ياااللهى، االله عبدنا، يا أبا مولا،

به،اليه آمده باشد، مضافمنادي منصوبطبق دستور، اگر بعد از
از مضافمنادي منصوب، منادي منصوب از نوع و اما اگر بعد گويند

به، مضافمنادي منصوب ، منادي منادي منصوباليه نداشته باشيم،
 منصوب از نوع غير مضاف گويند.

و اگر اسم گفتهمعلها، اگر اسم خاص باشند، به آنها، غيرمضاف اند
 گويند. نكره مقصودهخاص نباشند، به آنها

 المدرسة يا تلميذَ:مثل مضاف
 يا علي علم مثل: منادي منصوب

 غير مضاف
 يا تلميذُ:نكره مقصوده مثل

 است. مناداي مفرداسم ديگر مناداي غير مضاف:
ن از نوع مضاف، به راحتي حركت منادي منصوبگذاري، ظر حركتاز

گذاري، گيرد، در اين گونه مناداها، هيچ مشكلي با حركت نصب را مي
و اما  تواند اعراب از نوع غير مضاف، نمي منادي منصوبوجود ندارد

نصب مربوط به نقششان را بپذيرد. مجبوريم براي توجيه اين نگرفتن،
به، از اصطلاح محلاًّ از نوع غير منادي منصوباستفاده كنيم. پس

ميمضاف، عنوان محلاًّ، انيم، هر اسمد داده شده است. از طرف ديگر،
،مبني نيز هست. بنابراين به مناداهاي غير مضاف، داراي عنوان محلاًّ

مي نيز گفته مبنيعنوان ـُ و چون حركت مبني به آنها گيرند، اند
 اند. گفته الضم علي

 مناداي مضاف منصوب
 منادي منصوب

 مناداي غيرمضاف منصوب محلاً
 الضم مبني علي

مي هم كه اسم دسته2دانيم، در عربي، چنان كه از قبل وجود دارند
 داشته باشند.» تنوين«و»ال«توانند طبق دستور، نمي

 هستند.ها مبني:ه دومهستند. دستها مضافدسته اول:
كه به راحتي مي و منادي منصوبتوان نتيجه گرفت ، چه از نوع مضاف

[منادي» تنوين«و»ال«تواند چه از نوع غيرمضاف، نمي داشته باشد
و منادي منصوب از نوع  منصوب از نوع مضاف، به خاطر مضاف بودنش

و»ال«به خاطر داشتن عنوان مبني، توانايي گرفتن غير مضاف،
 را نخواهد داشت]» تنوين«

 يا التلميذُ يا التلميذَ المدرسة

 غلط غلط
ال نتيجه� توانيم بلافاصله بعد از حرف ندا، دار را نمي گيري: اسامي

و در بالا منادي منصوببياوريم چرا كه در اين صورت، نقش  گرفته
 باشد. داشته»ال«تواند، نميمنادي منصوبگفتيم،

و اسم ال از به اين منظور، بين حرف ندا و أيتهادار، استفاده أيها
:كنيم مي

 التلميذةيا أيتهُا يا أيها التلميذ
ميو دار بعد از أيهاال اسم و عبارت داراي أيتها، چه حركتي گيرد؟
ميو أيها   شود؟ أيتهُا چگونه تركيب

(كل، بعض)، مضافمي� آيد.اليه ميدانيم بعد از
مي3و3بعد از اعداد شمارشي�  آيد به بعد، تمييز
مي بعد از اشاره اسم ال� (اگر جامد باشد)، عطف بيان  باشد دار
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 ببخش

بخشد مي

فاعل

اليهمضافمبتدا
 خبر

مستثني منصوب
مرفوعفاعل

مستثني مفرغّ با اعراب فاعل مرفوع

ـها  أيـ
ال يا [أي،←دار اسم ميأيةُبه تبعيت از حركت  شود. ] مرفوع

تـُها  أيـ

 مناداي نكره مقصوده

 دار استال�
 مرفوع است� اسم بعد از أيها، أيتهُا

�مياز جنس أي  باشد. ها، أيتهُا

از به اسم ال  اند. يا تابع منادي نيز گفته أيةُتابع أي يا←أيها، أيتهُادار بعد

ازمي]االلهُ[طبق دستور، به جاي يا� استفاده كنيم]اللهم[توانيم
(ميم مشدد به جاي يا آمده است) توجه داشته باشيد كه معناي هر 

ه دودو عبارت، يكي است. نوع منادي در عبارت، مناداي علمر
 باشد. مي
توانيم حرف ندا را كنار طبق دستور، در عبارت داراي حرف ندا، مي�

بگذاريم. در صورت كنار گذاشتن حرف ندا، از معناي عبارت بايد 
 كمك بگيريم تا منادي بودن را تشخيص دهيم: 

إ  لنا ذنوبنا ربنا إغفْرْغفْرلْنا ذنوبنا يا ربنا
 مناداي مضاف

هاي موجود در عبارت، اگر معناي عبارت را بلد نبوديم، از فعل
توانيم منادي بودن را تشخيص دهيم. عبارت كنار منادي، معمولاً مي

 فعل داراي صيغه مخاطب يا متكلم، فعل نهي، فعل امردر بردارنده 
ن، حذف باشد. همين امر در شناخت مناداهايي كه حرف ندايشا مي

 كند. شده به ما كمك مي
 لنا ذنوبنا رب: منادي مضاف إغفرْربنا

 مقايسه كنيد
 لنا ذنوبنا رب: مبتدا مرفوعيغفْرُربنا

متصل شده باشد، متكلمّ�ضمير طبق دستور، اگر به منادايي،�
ب متكلمّ�ضمير توانيم مي و به جايش ـِ را نياوريم ه منادي، حركت

 بدهيم.
يا تلميذي = يا تلميذ ـيا ربي = يا رب

 مناداي مضاف مناداي مضاف مناداي مضاف مناداي مضاف

يا أولادي = يا أولاد 
 مناداي مضاف مناداي مضاف

و مي� (يعني قتي بعد از خودش، دانيم منادي، وقتي مضاف است
مي مضاف ـُ اليه دارد) نصب و وقتي مضاف نيست، حركت گيرد
[يا وجيهاً عنداالله، يا بصيراً بالعباد] گيرد. مثال مي  هايي مثل
مي مثال باشند چرا كه با اينكه مضاف نيستند، ولي نصب هاي خاص
 گويند. شبه مضاف مناداي ها، اند به اينگونه مثال گرفته

يخلف صادقاًيا يفتْقَر غنياًيالا لا

 مبحث مستثني

دربرخي عبارات عربي، كلمه الاّ، وجود دارد. به نظر شما، كلمه بعد الاّ،
گذاري شود؟ نقش كلمه بعد از الاّ، موضوع مبحث چگونه بايد حركت

 باشد. مستثني مي
و حركت كلمه بعد از الاّ، عبارت قبل از الاّ را براي پيدا كردن نقش

كنيم، اگر تركيب، كامل بود، به كلمه بعد از الاّ، نصب تركيب مي
آن مي و به و اما اگر تركيب، ناقصمي مستثني منصوبدهيم گوييم

به بود از كلمه بعد از الاّ، براي كامل كردنش استفاده مي كنيم يعني
(آنچه قبل از الاّ، ناقص است) را  كلمه بعد از الاّ، همان حركت

و از نظر دستور زبان عربي، به آن مستثني مفرغّ با اعرابيم …دهيم
 آن نقش ناقص گوييم. مي

و ناقص چيست؟ منظور از تركيب كامل، شايد سؤال شود منظور از كامل
و اگر هاي اساسي مورد اين است كه همه نقش نياز عبارت، آمده باشند

با يكي از اين نقش  شند تركيب، ناقص خواهد بود. ها، نيامده
 هاي اساسي مورد نياز: نقش

خبر مرفوع-مبتدا مرفوعدر جمله اسميه
ب فاعل مرفوع-فعلا فعل لازمدر جمله فعليه

بدر جمله مفعول(به) منصوب-فاعل مرفوع-فعلا فعل متعديفعليه
ب نائب فاعل مرفوع-فعلا فعل مجهولدر جمله فعليه

نْيجفيح  مستثني منصوب←الامتحان إلاّ تلميذاً التلاميذُ
 فعل لازم:مثال

إلالا ينجَح في  مستثني مفرغّ با اعراب فاعل مرفوع← تلميذٌالامتحان

 مفرغّ با اعراب خبر مرفوع مستثني← هل جزاء الاحسان إلا الاحسانُ
:مثال

هل جزاء منصوب مستثني←الاحسانَلاإ الاحسانِ شيء 

طبق دستور، در عبارات داراي إلاّ، وقتي قبل از الاّ، كامل است، به يكي
 گويند. تثني منهمساز كلمات قبل از الاّ، 

فوزي  المجدينإلاّ الناسلا
 فعل لازم

يفوز إلا  المجدونلا

كه.نقش نيست بلكه فقط يك تعريف است منه مستثني در عباراتي
 نداريم. مستثني منهقبل از الاّ، در آنها ناقص است

هاء تنبيه غير عامل

 الناس، مستثني منه است.
 الناساز كلمه المجدينكلمه

جدا شده است بنابراين به آن
 اند. مستثني منه گفته



29

,� 
,�, 
�

أ
،»الف«اين حرف را با حرف

اشتباه نگيريد. توجه داشته
أ ربطي به مبحث باشيد كه

اعلال ندارد.
در عربي، به دو»الف«حرف

شود. در مبحثشكل نوشته مي
تبديل شده»الف«اعلال، حرف

،«ياحرف»و«حرف »�يـ ،ـيـ
است.

اين دو حرف، موضوع اصلي
مبحث اعلال است.دقت كنيد

ي»ي«كه حرف با حرف
اشتباه گرفته نشود.

 مبحث اعلال

لا زم است حروف زير را، به درستي قبل از توضيح مبحث اعلال،
 بشناسيم: 

 تقسيم بندي مهم زير را هميشه بايد، در خاطرمان داشته باشيم:
 مثال

 اجوف معتل فعل
 ناقص

 لفيف
 مهموز

 مضاعف صحيح
 سالم

،يـ«يا»و[«اگر در حروف اصلي فعلي،� ، وجود داشته »]�، ـيـ
 گويند.مي معتلباشد، به فعل مورد نظر،

،«يا»و[«اگر در فعل معتل، اولين حرف اصلي،� ، ـيـ ]،»�يـ
 گويند.مي مثالباشد، به فعل مورد نظر،

]�] س] [�، ء، ر] [�، س، ظ] ن] ...�، ق،  مثال يائي:،ق،
، [و، هـ ع] [و، ض، ع] [و، ق، ع] د] ...[و، د، [و، ع،  مثال واوي:ب]

،«يا»و[«اگر در فعل معتل، دومين حرف اصلي،� ، ـيـ ، »]�يـ
 گويند.مي اجوفباشد، به فعل مورد نظر،

م] ... ف] [ ن، و، [خ، و، د] [ع، و، م] [ق، و، ل] اجوف واوي:[ق، و،
[س، ي،  ع] ر][ب، ي، [ط، ي، ش] [ع، ي،  اجوف يائي:...ر]

،«يا»و[«در فعل معتل، سومين حرف اصلي، اگر� ، ـيـ ، »]�يـ
 گويند.مي ناقص باشد، به فعل مورد نظر،

و] ... [ر، ج، و] [ن، ج، و] [ع، ف، و] [ش، ك، و] [ت، ل، و] :[د، ع،
 ناقص واوي

ع [�[س ش�سن] [خ ض�] [ر [ن هـ�] ي]�] ق [ل [
 ناقص يائي:....
دو� ي«يا»و[«حرف از حروف اصلي، اگر در فعل معتل، ،»]يـ ،ـيـ،

.مثلمي لفيفباشد، به فعل مورد نظر، »ي-و-هـ«گويند
ي«يا»و[«اگر در حروف اصلي فعلي،� ، ، ـيـ ، وجود نداشته»]يـ

 گويند.مي صحيحباشد، به فعل مورد نظر،

]همزه]، وجود داشته باشد، به فعل اگر در حروف اصلي فعلي،�
» أكلََ«-»أمرَ«-»سأل«گويند. مثلمي مهموزنظر،ردمو
به� [حرف تكراري]، وجود داشته باشد، اگر در حروف اصلي فعلي،

»يحب«-»سد«گويند مثلمي مضاعففعل مورد نظر، 

[معتل، مهموز، مضاعف] نباشد، به فعل موردنظر،�  سالماگر فعلي،
»ينزَِّلُ-»معلَّ«-»كتَبَ«گويند. مثل مي

 مبحث اعلالتوضيح

ي«،»و«دوحرف ، ، ـيـ ، دو حرف خاص در زبان عربي هستند.»يـ
(ريشه) فعلي، قرار داشته باشند اين دو حرف، اگر در حروف اصلي

 تغييراتي در آنها رخ بدهد. ممكن است
 سؤال شود علّت اين تغييرات چيست؟ ممكن است

،«،»و[«ن دو حرف در جواب خواهيم گفت: چو ، ـيـ ، دو »]�يـ
ي، واقع بنابراين وقتي در حروف اصلي فعل حرف خاص هستند

مي شوند، از نظر تلفّظ، بعضي وقت مي و تغييرات ها، دچار مشكل شوند
[سهولت گفته شده، باعث مي شود كه مشكل تلفّظي آنها، برطرف شود

 باشد] تلفظّ، علتّ اصلي اين تغييرات، مي
و»د-ع-و«عنوان مثال، اگر از حروف اصلي به� ، فعل ماضي

 مضارع ثلاثي مجرد درست كنيم خواهيم داشت:
دعو  فعل ماضي:

دعي دعوي  فعل مضارع:
هيچ تغييري رخ نداده،»وعد«بينيم، در فعل ماضي * همچنانكه مي

، حذف شده است.»و«ولي در فعل مضارعش، حرف 
و»ل-و-ق«مثال، اگر از حروف اصلي به عنوان� ، فعل ماضي

 مضارع ثلاثي مجرد درست كنيم خواهيم داشت:
قاَلَ قوَلَ  فعل ماضي:

يقوُلُ يقوْلُ  فعل مضارع:
بينيم، در فعل ماضي ساخته شده از حروف اصلي همچنانكه مي�
و در فعل»ا«به حرف»و«، حرف»ل-و-ق« تبديل شده است
، به ساكن تبديل شده است.»و«ش، حركت حرف ارعمض

مي هم ،«يا»و«بينيم: وقتي در ريشه فعلي، چنان كه ، ـيـ »�يـ
 افتد: وجود دارد چهار حالت زير اتفاق مي

 شود. ها، هيچ تغييري در فعل مورد نظر مشاهده نمي بعضي وقت-1
مي بعضي وقت-2 د. افت ها، در فعل مورد نظر، حذف، اتفاق

،«يا»و«ها، حرف بعضي وقت-3 ، ـيـ در فعل موردنظر، عوض»�يـ
[اين دو حرف يا به همديگر مي ميشود با تبديل الف عوض شوند يا
 شوند] مي

،«يا»و«ها، حركت حرف بعضي وقت-4 ، ـيـ مي»�يـ  شود.، ساكن

�
�
ي
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در كتاب درسي، تغييرات آن
.بررسي نشده است

هايبراي بررسي تغييرات فعل
صيغه14مثال واوي، صرف

و مضارع يك فعل معتل  ماضي
ت(مثال واوي) را،  و غييرقبل از

ازمي از تغيير بعد و آنگاه نويسيم
براي بقيه مدلو الگوآن به عنوان

(مثال واوي)، هاي معتل فعل
 كنيم. استفاده مي

را با مبحث اعلال آشنا شديم. توضيح مبحث اعلال اكنون كه اندكي،
مي به صورت مفصل  دهيم: تر ادامه

→يائي
(مثال) بررسي تغييرات فعل  هاي معتل

→واوي

(مثال واوي)14صرف و مضارع فعل از تغيير][بعدصيغه ماضي
مضارعماضي

عدعاودواوعدويعدعانِيدونَيعد
تعدتاوعدنَوعدتَوععانِتَددنَيعد
تعدتُماوعدوُتمعدتَوععانِتَدونَتَدعد
تعدتُماوعدتُنَّوعدنَتَويععانِتَدنَتَدعد

تعدناوعدأوعنَدعد

(مثال واوي) فعل بعد از تغييرو قبل از تغييراگر جدول� هاي معتل
 شويم: را با هم مقايسه كنيم، متوجه مي

مث صيغه14در صرف	 تماضي  شود. غييري مشاهده نميال واوي، هيچ

، براي»و«ها، صيغه مضارع مثال واوي، در همه صيغه14در صرف	
 سهولت تلفظ، حذف شده است.

براي اينكه مطلب گفته شده در بالا، كاملاً برايتان جا بيفتد، مثال
 زنيم. ديگري مي

و مضارع فعلص14صرف [قبل از تغيير]يغه ماضي
مضارعماضي

دعاوعدواودعودعودانِيعودونَيعوي
تدعتاودعنَودعودعَدانِتوعَنَتودعوي

تدعتمُاودعوُتمدعودعَدانِتوعَدونَتوعَتو
تدعتمُاودعتُنَّودعنَويدعَدانِتوعَنَتودعَتو

تدعناودعودعأودعَنو

و مضارع فعلصي14صرف [بعد از تغيير]غه ماضي
مضارعماضي

دعوعواادودعويدعدانِيعدونَيع
تدعتاودعنَودعتَوددانِتَععنَيدع
تدعتمُاودعوُتمدعتَوددانِتَعدونَتَعع
تدعتمُاودعتُنَّودعنَتَويددانِتَعنَتَعدع

تدعناودعأودنَعدع

، مطالب گفته شده بالا را در فعل ، تمرين كنيد: اكنون  هاي زير

مضارعماضيمضارعماضيمضارعماضي
عدوعديدعودعيقَعوَقعي

مضارعماضيمضارعماضيمضارعاضيم
َضعوَضعيبهوبهلَيصلُوصي

مضارعماضيمضارعماضيمضارعماضي
فصوفصنَيززنُِويعظُظَوعي

مضارعماضيمضارعماضيمضارعماضي
َلدودليدجوِجدثَيررِوثُي

مضارعماضيمضارعماضيمضارعماضي
بجوِجبيقَفوفقنَيههنُِوي

مي امر فعل:شايد سؤال شود كه  شود؟ هاي مثال واوي، چگونه ساخته
هاي هاي مثال واوي، مثل امر فعل امر فعل:در جواب خواهيم گفت كه

[در فعل معمولي، ساخته مي  هاي معمولي، براي ساختن فعل امر، شود.
با صيغه ، امر روش معروف ساختن فعل امرهاي مخاطب مضارع را
] مي  كرديم

هاي مخاطب فعل مضارعصيغه
»عدي«

هايامر ساخته شده از صيغه
»يدع«مخاطب فعل مضارع

عَعانِتدَونَتدعَتدععادوادعد
دعنَدعادعيتدَعنَتدَعانِتدَعينَ

هاي مخاطب فعل مضارعيغهص
»دعي«

هايامر ساخته شده از صيغه
»يعد«مخاطب فعل مضارع

دَدانِتعَونَتعدَتعدداعواعدع
دنَعداعديعتعَدنَتعَدانِتعَدينَ

[قبل از تغيير]14صرف (مثال واوي) و مضارع فعل صيغه ماضي
مضارعاضيم

عدعاودواوعدوعدوعانِيدوونيعدوي
تعدتاوعدنَوعدوعدَعانِتودَنَتوعدوي
تعدتُماوعدوُتمعدوعدَعانِتودَونَتوعدَتو
تعدتُماوعدتُنَّوعدنَويعدَعانِتودَتوَنَتوعد

تعدناوعدوعدأوعدَنو
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ل و م-ق و د-ق و ز-ع و -ف
ل و ت-ج و ن-ف و ت-ك و -م
ح و د-ر و ذ-ج و ق-ع و -ذ
م و ن-د و ص-خ و  ...-غ

هاي مخاطب فعل مضارعصيغه
»يفص«

هايصيغهامر ساخته شده از
»يصف«رعمخاطب فعل مضا

فَفانِتصَفوُنتصَتصففاصفوُاصص
صفنَْصفاصفيتصَفنَْتصَفانتصَفينَ

→ واوي
) اجوف(هاي معتل بررسي تغييرات فعل

→يائي

صيغه14هاي معتل اجوف، صرف براي بررسي تغييرات فعل	
(اجوف  و يك فعل معتل (اجوف واوي) و مضارع يك فعل معتل ماضي

و آنگاه از آن به عنوانمي بعد از تغييرو قبل از تغييريائي) را،  نويسيم
(اجوف واوي براي بقيه فعل مدلو الگو اجوف يائي)،-هاي معتل

 نيم.ك استفاده مي

و مضارع14صرف صيغه ماضي
(قبل از تغيير)  اجوف

و مضارع اجوف صيغه14صرف ماضي
(قبل از تغيير) 

قوَلَ
عيب

قوَلا
بيعا

قوَلوُا
بيعوا

يقوْلُ
ِيعبي

يقوْلانِ
يبيعِانِ

يقوْلوُنَ
يبيعِونَ

َلتَقو
تعيب

قوَلتَا
بيعتا

نَقوَلْ
بيعنَ

تقَوْلُ
ِيعَتب

تقَوْلانِ
َعانِيِِتب 

يقوْلنَْ
يبيعِنَ

ْلتَقو
تعيب

قوَلتْمُا
بيعتمُا

ُلتْمَقو
ُتمعيب

تقَوْلُ
ِيعَتب

تقَوْلانِ
تبَيعِانِ

 تقوْلونَ
تبَيعِونَ

ْلتَقو
تعيب

قوَلتْمُا
بيعتمُا

قوَلتْنَُّ
تُنَّبعي

تقَوْلينَ
تبَيعِينَ

تقَوْلانِ
تبَيعِانِ

تقَوْلنَْ
تبَيعِنَ

ْلتَقو
تعيب

قوَلنْا
بيعنا

 أقوْلُ
ِيعأب 

نقَوْلُ
ِيعَنب

و مضارع14صرف صيغه ماضي
(بعد از تغيير) اجوف

و مضارع اجوفصيغه14صرف ماضي
(بعد از تغيير)

قالَ
باع

قالا
باعا

قالوا
باعوا

يقوُلُ
عِبيي

يقوُلانِ
يبيِعانِ

يقوُلونَ
يبيِعونَ

قالَت
تباع

قالَتا
باعتا

قلُْنَ
عنَبِ

تقَوُلُ
عِتبَي

تقَوُلانِ
تبَيِعانِ

يقلُْنَ
يبعِنَ

قلُْت
تِبع

قلُتْمُا
بعِتمُا

ُقلُتْم
ُتمِبع

تقَوُلُ
يعتبَِ

تقَوُلانِ
تبَيِعانِ

تقَوُلونَ
تبَيِعونَ

قلُْت
تِبع

قلُتْمُا
بعِتمُا

قلُتُْنَّ
بعِتُنَّ

تقَوُلينَ
تبَيِعينَ

تقَوُلانِ
تبَيِعانِ

تقَلُْنَ
تبَعِنَ

قلُْت
تِبع

قلُنْا
بعِنا

أقوُلُ
عِأبي

نقَوُلُ
عِنبَي

تاگر جدول� (اجوف فعل بعد از تغييرو غييرقبل از هاي معتل
مي-واوي  شويم: اجوف يائي) را با هم مقايسه كنيم، متوجه
كه14در صرف	 صيغه ماضي، تغييرات زيادي اتفاق افتاده است

بايد با تكرار، آنها را به خاطر بسپاريم. توجه داشته باشيد كه 
كه جدول نمي قبل از تغييرهايي كنيد چرا كه اين باشد را، تكرار
و پيدا كردن تغييرات است. هميشهلوجد ها فقط براي مقايسه

و بايد آنها را تكرار بعد از تغييرهاي جدول و قابل استفاده است ، معتبر
و به خاطر بسپاريم.  كنيم

كه14در صرف	 صيغه مضارع، تغييرات زيادي اتفاق افتاده است
و توضيحات صفحه قبل، بايد با تكرار، آنها را به خاطر بس پاريم. جدول

و مضارع تمامي اجوف مي الگوي صرف ماضي و يائي  باشد. هاي واوي

مضارعماضيمضارعماضيمضارعماضي
يفوُزفازيعودعاديقوُلُقالَ

مضارعماضيمضارعماضيمضارعماضي
يجولُجالَيتوُبتابيذوُقُذاقَ

مضارعماضيمضارعماضيمضارعماضي
يدومداميقوُمقاميكوُنُكانَ

مضارعماضيمضارعماضيمضارعماضي
يموتماتيروُحراحيخوُنُخانَ

مضارعماضيمضارعماضيمضارعماضي
باععِبييرُساريسيعاششيعي

مضارعماضيمضارعماضيعمضارماضي
قُييللاقَيجيِءجاءيسيلُسالَ

مضارعماضيمضارعماضي
رُطاريطيكادديكي

مي هم� و يقوُلُ] الگوي اجوف-[قالَ:بينيد چنان كه هاي واوي است
[قالَ همه اجوف مي-هاي واوي مثل و صرف [باع يقوُلُ] نوشته -شوند.

و همه اجوفيبيِع] الگوي اجوف [باع هاي يائي است - هاي يائي مثل
و صرف مي  شوند.يبيِع] نوشته

:يك اتفاق بسيار مهم
ف و [خ يناَْلُ] با حروف اصلي [نالَ [ْناَمي نام] [ْخاَفي م-[خاف و -ن

ل]، ي و استثناء در بين اجوف3ن  ها، هستند. فعل خاص
و يائي، از الگوي اجوففهمه اجو جز كنندميها، تبعيت هاي واوي

 فعل.3اين
و و مضارع آنها را به صورت مجزا بنابراين مجبوريم نحوه صرف ماضي
و مضارع يكي از اين  مستقل، ياد بگيريم. در زير، جدول صرف ماضي

و2فعل، به عنوان الگو براي3 فعل ديگر آمده است، آن را تكرار كنيد
 فعل ديگر نيز، از آن استفاده كنيد.2ر موردد
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دوحرف ساكن در
كنارهم قرار گيرند

ساكن اوليبايد حرف
را حذف كنيم.

و ا
ي

+ لم

+ لم

� 7 ?6� 9 @6� . 
6
� < 86� < 26� 5 76
� ,� ?6� � ,�6� 4 
6

... � A 9

و ع و-د ل و-ت ف و-ع ج -ر
و ج و-ن ك ش

[قبل از تغيير]14صرف (ْخاَفي خاف) و مضارع فعل صيغه ماضي
مضارعماضي

َخوفَفاخوَفوُاخوفْخوفانِيْخوفونَيْخوي
َخوَفتَفتَاخوَفنَْخوفْفانِتخَوْفنَْتخَوْخوي
َخوْفتَفتْمُاخوَخوُفتْمفْفانِتخَوْفونَتخَوْتخَو
َخوْفتَفتْمُاخوَفتْنَُّخوفْفانِتخَوْفنَْتخَوْتخَو

َخوْفتَفنْاخوفْأخوفْنخَو

[بعد از تغيير]14صرف (ْخاَفي خاف) و مضارع فعل صيغه ماضي
مضارعماضي

فونَاْيخَفانِاْخَيفيخاَْفوُااخَفااخَفاخَ
فنَْيخَفانِاْتخََفاْتخََفنَْخفَتااخَفَتخا
خْفتفتْمُاخخُاْتخََفتْمفونَاْتخََفانِاْتخََف
خْفتفتْمُاخاْتخَََفتْنَُّختخَفَنَْفانِاْتخََينَف

خْفتاأخَفنْاخاْنخََفف
و يائي، چگونه شايد سؤال شود كه: امرِ فعل� هاي اجوف واوي

و امرِ فعل:شود؟ در جواب خواهيم گفت ساخته مي هاي اجوف واوي
مي يائي، مثل امر فعل  شود. هاي معمولي، ساخته

هاي مخاطب فعل مضارعصيغه
»يقوُلُ«

هايامر ساخته شده از صيغه
»يقوُلُ«مخاطب فعل مضارع

قوُلوُاقوُلاقوُلْ[قُلْ]نَتقَوُلوُتقَوُلانِتقَوُلُ
قلُْنَقوُلاقوُليتقَلُْنَتقَوُلانِتقَوُلينَ

هاي مخاطب فعل مضارعصيغه
»يدوع«

هايامر ساخته شده از صيغه
»يعود«مخاطب فعل مضارع

دوَدانِتعوَونَتعودَتع[دع]دوداعوواعدوع
وَينَتعدانِدوَنَتعدَيتعدوداعونَعدع

هاي مخاطب فعل مضارعصيغه
»عِبيي«

هايامر ساخته شده از صيغه
»بيِعي«مخاطب فعل مضارع

عِعانِتبَيِونَتبَيعِتبَي[بِع]عِعابيِوابيعِبي
بعِنَابيِعبيِعيتبَعِنَتبَيِعانِتبَيِعينَ

هاي مخاطب فعل مضارعصيغه
»ْخاَفي«

هاي مخاطبامر ساخته شده از صيغه
»يخاَفْ«فعل مضارع

ْتخَاَفْوُنَتخَاَفْانِتخَاَف[خَف]ْخاَفْوُاخاَفْاخاَف
خفَنَْخاَفْاخاَفْيتخَفَنَْتخَاَفْانِتخَاَفْينَ

مي هم ف چنان كه ها، با حرف ــــــــــ برخوردعلدانيم، در برخي
گذاري كنيم. به عنوان كنيم. ما عادت نداريم اين حروف را، حركت مي

(قالَ يبيع)-باع-يقولُ- مثال:
گذاري در مبحث اعلال، بايد عادت كنيم كه اين حروف را، حركت

توانيم صورت، برخي قواعد اعلال را نمي چرا كه در غير اين،كنيم

به عنوان مثال بايد عادت كنيم كه افعال بالا را اينگونه بفهميم. 
و حركت (قاَلَْ بنويسيم يبيِع)-باْع-يقوُلُ-گذاري كنيم:
نويسيمميخوانيممي

اْـَا
ـيِــيـ
ـوُـو

اْ] است. [ـَ [ا] همان  به بيان ديگر:
] اس [ـِيـ ت.[ـيِـ] همان

[ـوُ] است. [ـو] همان
 هاي زير، توجه كنيد: گذاري فعل براي تمرين، به حركت

ْخاَفي-عيَتطسي-زُفوناَْلُ-يي-ْناَمي-بِتجَيسي-مُقوي-ميقي-دوعي-
ديعي-وعدي-يدهرُ- ييسي-شيعرُ-ييطي-قاَْمي-... 

(اجوف)، بعضي وقت دو توجه داشته باشيد كه: در افعال معتل ها،
ق ميحرف ساكن در كنار هم ر سهولت گيرند. در اينصورت، به خاط رار

 تلفظ، بايد حرف ساكن اولي را حذف كنيم.
ْخاَفي←ْخاَفلم←لم يخَفي
يناَْلْ←يناَلُْ ينَلْ←لم  لم

→واوي
) ناقص(هاي معتل بررسي تغييرات فعل

→يائي

و14، صرف ناقصهاي معتل راي بررسي تغييرات فعلب� صيغه ماضي
) ( ناقصمضارع يك فعل معتل و يك فعل معتل يائي) را، ناقصواوي)

و آنگاه از آن به عنوانمي بعد از تغييرو قبل از تغيير  مدلو الگونويسيم
مي ناقص- واوي ناقص(هاي معتل براي بقيه فعل  كنيم. يائي)، استفاده

و قبل از تغييرهايه داشته باشيد كه جدولتوج ، فقط براي مقايسه
وقت استفاده هاي قبل از تغيير، هيچ پيدا كردن تغييرات است. جدول

و هميشه جدول نمي و قابل استفاده است شود هاي بعد از تغيير، معتبر
و بايد آنها را به خاطر بسپاريم. 

و مضارع14صرف ناقصصيغه ماضي
ا ز تغيير)(قبل

و مضارعصيغه14صرف ناقصماضي
(قبل از تغيير)

وعد
يده

دعوا
هديا

دعووا
هديوا

وعدي
يدهي

يدعوانِ
يهديانِ

يدعوونَ
يهديونَ

توعد
تيده

دعوتا
هديتا

دعونَ
هدينَ

وعَتد
دَتهي

تدَعوانِ
تهَديانِ

يدعونَ
يهدينَ

توعد
تيده

دعوتمُا
هديتمُا

دعوتمُ
ُتميده

وعَتد
دَتهي

تدَعوانِ
تهَديانِ

تدَعوونَ
تهَديونَ
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3صيغه

توعد
تيده

دعوتمُا
هديتمُا

دعوتُنَّ
هديتُنّ

تدَعويِنَ
تهَدييِنَ

دعوانِتَ
تهَديانِ

تدَعونَ
تهَدينَ

توعد
تيده

دعونا
هدينا

وعأد
��B����

وعَند
�� B��0��

و مضارع14صرف ناقصصيغه ماضي
(بعد از تغيير)

و مضارعصيغه14صرف ناقصماضي
(بعد از تغيير)

دعا
ديه

دعوا
هديا

دعوا
هدوا

ويعد
يهدي

يدعوانِ
يهديانِ

يدعونَ
يهدونَ

تعد
تده

عتاد
هدتا

دعونَ
هدينَ

تدَعو
تهَدي

تدَعوانِ
تهَديانِ

يدعونَ
يهدينَ

توعد
تيده

دعوتمُا
هديتمُا

دعوتمُ
ُتميده

تدَعو
تهَدي

تدَعوانِ
تهَديانِ

تدَعونَ
تهَدونَ

توعد
تيده

دعوتمُا
هديتمُا

دعوتُنَّ
هديتُنَّ

تدَعويِنَ
تهَدينَ

تدَعوانِ
تهَديانِ

تدَعونَ
تهَدينَ

توعد
تيده

دعونا
هدينا

ْ◌أدعو
��B����

وعَند
�� B��0��

ك هم� ميچنان [دعاه ويدعو] الگوي ناقص-بينيد: هاي واوي است
[دعا همه ناقص مييدعو] نوش- هاي واوي مثل و صرف [هدي ته شوند.

�B��0و همه ناقص ] الگوي ناقص�� [هدي هاي يائي است هاي يائي مثل
يدهميي و صرف  شوند. ] نوشته

:يك اتفاق بسيار مهم
فع وقتي به ريشه ميلهاي كنيم متوجه هاي ناقص يائي توجه

ض مي [ر ش�شويم كه: [خ ق]�] س�[ب [ن ق�] [ل [�،[
مي ريشه سازيم، فعل ماضي هايي هستند كه وقتي از آنها، فعل ماضي

] �� آنها به صورت B&�
] [�� B��/[]��B'��] [�� B
��] [��B'��گذاري ] حركت
.يائي، اينگونه نيستندهاي ناقص شوند در حالي كه ساير فعل مي

[خَشي]14اگر به صرف [يضر] [لقَي] صيغه ماضي [يَنس] [يقب]
و ساير3شويم كه فقط در صيغه دقت كنيم متوجه مي ، تغيير دارند

خشَي صيغه [خشَوُا]←هايشان، هيچ تغييري ندارد. خشَيوا

فعل گفته شده،5هاي ناقص يائي، در قسمت ماضيِ فعلبنابراين
و از الگوي ناقص و متفاوت از بقيه هستند هاي يائي يعني خاص

 كنند.[هدي]، تبعيت نمي

:تر يك اتفاق بسيار مهم

مي هاي فعل وقتي به ريشه كنيم متوجه هاي ناقص يائي توجه

كه مي �[:شويم . 
] [� 9 @[]� < 2] [� 7 ?] [� < 8[

]� 5 7] [� هايي هستند كه وقتي از آنها، فعل مضارع]، ريشه? �,
[يبقيَ] مي [يخْشيَ] [يرضْيَ] سازيم، فعل مضارع آنها، به صورت

[ينْهي] نوشته مي [يسعي] [يلْقيَ] شود يعني در حقيقت،[ينسْي]
مي حركت عين ـَ فع الفعل مضارع آنها، هايلباشد در حالي كه ساير

در ناقص يائي، اينگونه نيستند. هاي ناقص فعل قسمت مضارعبنابراين
و متفاوت از بقيه هستند.7، يائي  فعل گفته شده، خاص

:به عنوان مثال
يسعونَيسعيانِيسعي
يسعينَتسَعيانِتسَعي
تسَعونَتسَعيانِتسَعي
عينَتسَتسَعيانِتسَعينَ

نسَعيأسعي


